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 بخش اول  – یخسرویآرش کو تاجزاده  یمصطفدیمکتوب س یگووگفت

 (1۴۰۲زمستان  - ن یاو  زندان)

 

 منتشر خواهد شد. تدریج به   گو در سه بخش تنظیم شده کهو گفت  این توضیح:
 

ا  :تاجزادهسیدمصطفی   تار  رانیملت  انقلاب  در  خیبا  مشروطه  سال    ۱۱۷ساز 

گسترده    یهارغم تلاش اما به   .دیآفر  یاد یز  یدها یرا آغاز کرد و ام   ینیدور نو  شیپ
فداکار ا  یهای و  در  مردم  نسال   نیبزرگ  حسرت  در  همچنان  ما  ملت  به    لی ها 

آزاد و  م  ی عدالت  توسعه  حاکم  سوزدیو  از  رنج  تیو    مشکلات د.  بریم  استبداد 
  ، ی به رشد اجتماع  رو  یهاب یو تورم مزمن و آس   ی گران  ژهیوو به  ی شتیروزافزون مع

تحم  یاد یزفشار   است؛  کرده  وارد  مردم  زندگ  ل یبه  و    یسبک  شهروندان  خاص 
تحقبه  مستمراً  را  زنان  بحران ی م  ری خصوص  مقابله    یستیزط ی مح  یهاکند؛  و 

اساس   ت یحاکم حقوق  و  مطالبات  ست   یبا  و  و    ،احزاب  ،هارسانه با    ز یملت  تجمعات 
ترس  آزاد  برا   یاندازچشم   م یانتخابات  در عصر    انی رانیا  تیاکثر  یروشن  هم  آن  را 

زی جهان حدود  تا  ارتباطات  انقلاب  و  بس  یمنتف  یادیشدن  است.  از    ی اری کرده 
اهم  ن  تی وضع  نیوطنان  تاب  جلا   اوردهیرا  کرده   یو  بس وطن  و  در    گر ید  یار یاند 

 . تندمهاجر درصدد ایانتظار و 
اند  یطیشرا  نیچن    آن   ندهیبار کشور و آبت ی گو درباره اوضاع مصوو گفت   دنیشی به 

بخش  تام  مهمتر  ده یضرورت  و  س   ن یاست  فعالان  مدن  ی اسیدغدغه  سراسر    یو  در 
به   رانیا زندان  در  جمله  ماز  محبوسی شمار  سربلند  نیاو  نی رود.  و    رانیا  ی درباره 

  ت یبه وضع  دنیعلل و عوامل رس  لیحلاشتراک نظر دارند اما در ت  انیران یا  یبهروز 
  ز ی ن دگاهیرفت از بحران اختلاف دبرون   یاهتر از آن در مورد راه و مهم   ی اسفبار کنون

و    دانم ی را لازم م  گرانیو سلائق د  دیو همدلانه عقا  ق یدرک عم  من.  شودی م  دهید
ضرور وگفت  مقدمه  را  مدن  یگو  روش  و  نسب  یابیدست   یآن  اجماع  کامل    ای  یبه 
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تغ م  ی اساس  راتییدرباره  ملت  سود  کمتر  ابم یی به  شدن    نی)که  شفاف  آن  حاصل 
تنو  یاسیو س  ی فکر  یا کردهیرو با    طی  ،است(   ی افکار عموم  ری مختلف و  صحبت 

عز ک  زمیدوست  آرش  ا  لی وک  ی،خسرو یجناب  به  که    م یدیرس  جهی نت  نیخوشنام 
و به    م یده  بیترت  رانیا  یدرباره امروز و فردا  نیو مکتوب در او  مانهیصم  یامناظره 

 . م یدامن زن  کیبه مباحث استراتژ ش یسهم خو
انجا   یخسرویک  یآقا اجرا  رانیت  گرو  در  مرحله  کی  یرا  سه  .  ندیبی م  یاطرح 

مجلس مؤسسان قانون    ل یبا تشک   ،دوم  ؛مستقر شود  ینظام مشروطه پادشاه  ،ابتدا

مصوبات مجلس مزبور    ،سوم  ؛ابدی  ر ییروز تغ   اتیمشروطه متناسب با مقتض  یاساس

همه  پ   یپرسبه  من  شود.  تغ   شنهاد یگذاشته  ندس  مه  ی اساس  ون قان  ریی رفراندوم 
 . ابم یی م ترکی تر و دمکراتی که بعداً شرح خواهم داد، منطق یلیدلارا به  ی موسو

چه  "در مورد    یشنهاد یپ  یهاکه قبل از بحث درباره طرح   دانم ی م  ستهیعلاوه شابه 
و درباره چه  گوو سپس به گفت  م یبه توافق برس  "هاکرد  دیچه نبا"  و  "م؟یخواهی نم

با"و    "م؟یخواهیم راه   م یبپرداز  "کرد؟   دیچه  به  اگر  نرس  یهاحل تا   م،یدی مشترک 
  ی م ین  مودنینفسه پی خود ف  نی. ام یباش  ده یکم درباره خطوط قرمز به توافق رس دست

 . تر آنبزرگ  م یهم ن دیاز راه است و شا
آمادگ   نیا  با برا   ی مقدمه  را  پ   یخود  دو  هر  مورد  در  م  شنهادیبحث   .کنم ی اعلام 
  نه یمن هم در همان زم  ،که شروع کند  ی اهر نقطه  گو را از وگفت   زیعز  ی خسرو یک

 .خواهم کرد  انیخود را ب   اتینظر
 

آقا   شنهادیپ  :یخسرویکآرش   برا  یجناب  گفت  یتاجزاده    یکتب  یگوها وآغاز 

حال    یبه هر رو   .نرفت  شوازشیو به پ  رفتینپذ  توان ی را نم  "کرد؟   دیچه با"درباره  
و بر سر آن    م یشی ندی سوال ب  ن یبه ا  داردی ماست که ما را وا  یاگونه به   رانیو روز ا

گردمان    نیکه در او  ی اسیس   انیاست که همه ما زندان   نینه چن   ایآ  .م یگو کنوگفت 
را    های ها و سختمرارت   نیا  یو مل  یسعادت عموم  یکه برا   م یهست  یاند مدعآورده 
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فرد  یعموم   ری خ  یعنی  م؟یخری و م  ده یبه جان خر منافع  به   ا ی  م یاداده   یبرتر   ی را 
یک از ما نخواهد گفت که به مخالفت با حکومت  هیچ  .کم چنین ادعایی داریم دستِ

تر تر و سیاه عمومی را بیشتر و آن را تلخو  رنج و بدبختی زندگی ملی    ام تابرخاسته 
 . کنم 

هایی و چگونه باید آن را پیگیری  اما این سعادت ملی و عمومی چیست؟ و از چه راه 
حو در  است  روشن  هستیم زه کرد؟  آن  در  که  هرچه    ،ای  باید  سیاسی  حوزه  یعنی 

 ها.ت آن گو کرد تا نیّوبیشتر از فلسفه سیاسی نیروها گفت 
گفت  معنا  یک  به  نظاموسیاست  همین  از  پرسش  هگو  این  به  پاسخ  و  سیاسی  ای 

می نظام  کدام  که  مناسباست  ظرفیتی  فراهم تواند  عمومی  خیر  پیگیری  برای  تر 
ر  این  از  داریم کند.  نظام سروکار  با دو  ما  بگویم که  باید  ابتدا  نظام    :وی در همین 

توان در طول هم قرار داد، مگر به لحاظ  و این دو نظام را نمی   ؛پیشین و نظام فعلی
 ضد انقلاب مشروطه بود.  ۵۷چراکه انقلاب  .تقویم و تاریخ رویدادها 

نمی  ایران  نوسازی  و  توسعه  و  آزادی  تاریخ  بررسی  انقلاب  توان  در  از  ما  که  گفت 
بوده  و...  توسعه  و  آزادی  پی  در  سوی  این  به  نرسیده مشروطه  همچنان  و   .ایم ایم 
نقش    ۵۷اند که در انقلاب  چنین روایتی از تاریخ را بیشتر کسانی ساخته و برگزیده 

کوشیده  و  قرار  داشته  ایران  نوسازی  و  آزادی  برای  انقلاب،  جنس  از  هم  را  آن  اند 
مشروطه آشکار است که انقلابی علیه نظام استبداد بود و نظام حقوقی  انقلاب    .دهند

نو آوردو فلسفه  انقلاب    .ی سیاسی و حکمرانی جدید و نهادهای  از سنخ و    ۵۷اما 
توانست باشد. مگر نه اینکه در راس این دومی پیرمرد فقیهی  جنس آن نبود و نمی 

 شد؟کوری چیزی یافت نمی  بوفِ  نشسته بود که در بساطش جز آن خنزروپنزرهایِ
گذاری را حق  رهبر فقیه با پارلمان و پادشاهی مشروطه دشمنی داشت؛ چراکه قانون 

  . رسید در آن حوزه دخالت کننددانست که ناچار فرزندان آدم را نمی ویژه خداوند می 
ای ژرف میان دو انقلاب  ای که دره نقطه  ؛این نقطه بود  الله خمینی دردعوای آیت

   کشد.می
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یعنی فلسفه سیاسی و حکمرانی نوین    . انقلاب مشروطه با فرمان مشروطه پیروز شد
جدید   نظام  نهادهای  بسط  داستان  ایران  تاریخ  دهه،  چند  برای  پس  آن  از  و  آورد 

با  رضاشاه  همت  سایه  در  که  روزگار    است  و  شد  پابرجا  و  یافت  گسترش  کامیابی 
 توسعه و نوسازی ایران با شتاب آغاز گردید. 

سال    ۱۱۷بنابراین اگرچه    .در ماهیت با این روند تاریخی دشمنی داشت  ۵۷نقلاب  ا
پیشرف  و  توسعه  و  آزادی  به  رسیدن  کوشیده برای  رفاه  و  این ت  از  بخشی  اما  ایم 

ارزش کوشش  همین  ضد  استها  بوده  نمی   ۵۷انقلاب    . ها  در  ترا  کوششی  وان 
ی به سوی اعصار تاریک بود  همانند افکار رهبرش راه  ؛دانستها  راستای این ارزش 

 . رویی به سوی نوسازی ایران نداشت و
تاریخ   صورت  و  روایت  باید  بگویم  تا  آوردم  آغاز  همین  در  را  فشرده  توضیح  این 
معاصر را درست طرح کرد و در دام روایت دو انقلاب برای آزادی نیفتاد. بنابراین ما  

انقلابی نظام  و  پیشین  نظام  مواجیهم.  نظام  دو  فعلیی  ،با  نظام  همین  نظام    .عنی 
بازگشت به ژرفای    ، پیشین برای  استبداد و کوشش  نو بود و نظام فعلی نظام  نظام 
 . تاریکی

کوشم یک بلکه می  آورم.من این توضیحات را از سر دشمنی و ستیزه به زبان نمی 
افکار و کوشش وضعیت استراتژیک که می  به  سوی و  وها و مبارزات ما سمت تواند 

روش ببخشدجهت  کنم   ، ن  صورت   .ترسیم  این  درون  نزاع  بندی از  محل  که  ست 
توان فهمید که نیروهای مترقی کدام نیروها هستند و روی به  شود و می تر میواضح 

 کدام سوی دارند. 
کوشم کوتاه و به اشاره بگویم که گوست، میو ای برای گفت چون این نوشتار مقدمه

ای که در های اساسی ی قانون انند همهی مهندس میرحسین موسوی مقانون اساس
سال  استاین  شده  نوشته  پروپیمان  باشد  ،ها  آمده  کاغذ  روی  دادن    ،اگر  هدر  به 

بوده است این سال   .اوراق  نوشتن قانون اساسدر  نگارش آن مد  ها  پیشنهاد  یا  ی و 
می  ؛شدهروز   سیاسی  و  حکمرانی  سنت  می بیرون  و  اساسی  ایستند  قانون  کوشند 
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ببنویسند   بری  عیبی  هر  از  گونه سرهم که  این  چیزهایی  اما  گره اشد؛  از  کردن  ای 
ها بهترین متن   .گونه که در عراق و افغانستان نگشودگشاید؛ همان مشکلات ما نمی 

جاست که در راه تاسیس، نیروهای مؤسس،  و این   .شونددر میدان نیروها تفسیر می 
از متن مهم  به هایی است که می تر  تفسیر    ایگونه شود  با قدرت  متناسب  و  مختلف 
 کرد.

ارتباط با یک تاریخ حکمرانی درازآهنگ  قانون اساسی مشروطه در امتداد سنت و در  
می  و  شده  و  نوشته  دگرگونی  دید.  نو  بنای  این  پشت  در  را  آن سنت سترگ  توان 

در همین.  یعنی  نوشدن  و  این  تحول  به  کردن  جغرافیا    پشت  و  تاریخ  بدون  سنت 
 شد.  نویسی خواهدی از جنس انشاء نویسقانون 

یار بود که  افرادی است که روزگار با او بخت   ی آنجناب میرحسین موسوی از جمله 
س  کارنامه آن انقلاب و این حکومت در دستر  .انقلاب کرده و حکومتی تاسیس کند
  . اندهایی است که آقای تاجزاده برشمارده روزی داوری ماست و پیامدش همین سیاه 

این انقلاب و حکومت روشن کند نه با    ه وسوی باید موضع خود را نسبت بی مآقا
توانند  پیامدها چون طوق لعنت بر گردن انقلابیون آویزان است و نمی   .آن  یپیامدها

توانند برای آینده سخنی نو مطرح  از این روی زمانی می  .از گردن خودشان باز کنند
باشند کرده  تکلیف  تعیین  گذشته  با  که  به    . کنند  فکرشان  ناف  بند  که  موقعی  تا 

باشد پیوسته  گذشته  می   ،همان  خودش  که  کرد  خواهد  بهتر  تصور  و  بستاند  تواند 
پندارد دوره  می   اما هیچ بهتری در کار نیست. مهندس موسوی تا هنگامی که  ؛بزند

نی به  یع  ؛ستامام، دوره طلایی بوده و آن رهبر فقید جان بیدار، امتداد همین تباهی
 .گردداز تباهی باز می سرآغ

پیدا کند،    ها اصلاحات نتوانسته نسبتی با اصلاحاتاز دلایلی که در همه این سال 
های  از و ریشه آغلازمه اصلاحات فهم سر  . خاطر همین بازگشت به ناکجا آباد بودبه 

آرایی دو نظام در برابر هم است که شکست  در صف   .ست نه بازگشت به آنتباهی 
 کند. می ا از دایره شوم انقلاب مدام رهاما ر ۵۷انقلاب 
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تر و بنیادش بربادتر است.  از دید من جمهوری نوبنیاد از جمهوری اسلامی خطرناک 
ب  منظر  این  گفت از  مباحث  این  همه  مورد  در  فلسفه  واید  شود  روشن  تا  کرد  گو 

  بازگشت به مشروطه چیست؟ و چرا این بازگشت یک ضرورت است و نه سلیقه و 
 گو به تشریح بیشتر این نظریه خواهم پرداخت. وسیاسی؟ که در ادامه گفت  دلبستگی

 

ی انقلاب مشروطه  خوشبختانه نظر ما درباره   ؛با تشکر از توضیحات شما  :تاجزاده

ضدیکسا نهضتی  را  آن  و  است  مثبت  و  مین  تجربه  .  دانیم استبدادی  همچنین 
یابیم. باوجود  ت خورده میم آمرانه را مدلی شکسحکومت فقها و روحانیون یا اسلا

ا و حوادث گذشته که من  ؛ تفسیر روندهیکی   .این در دو موضوع اختلاف نظر داریم 

ین دلیل آن را  معطوف به آینده است به هم  دومی؛   .بینم استراتژیک میآن را غیر

 .یابم کننده می استراتژیک و تعیین 

انقلاب    ؛یکم  آیا  که  ادعا  این  ارزیابی  نه  ۵۷برای  از  در  گسست  یا  ضت مشروطه 

مشروطه،   انقلاب  اهداف  تحقق  جهت  در  پیشین  رژیم  ببینیم  باید  بود،  آن  امتداد 
قانون«،   و    مهار خودسری شاه« و »مشروط»یعنی »آزادی«، »ترقی«، »حاکمیت 

 پیمود؟می  داشت یا مسیر عکس آن رامی بر  گام  «گو شدن قدرت پاسخ
تاریخ  به  پژوهشگران  اتفاق  به  قریب  اکثر  هم  نظر  و  رضاشاه  هم  ایران  معاصر 

خدمات  وجود  با  شاه  زمینه محمدرضا  در  زیرشان  ایجاد  تأ ساختی  و  سیس  ها 
و  های اساسی عد آزادی در بُ ،ایرانی البته نامتوازن نهادهای مدرن حکومتی و توسعه 

از خود به مشارکت سیاسی شهروندان کارنامه  به همین دلیل    . جا گذاشتندای منفی 
اینکه    .شد  ۵۷های ملت ایران در انقلاب  ترین شعارها و آرمان اصلی  آزادی یکی از

بود و نه تامین حقوق شهروندی  اکثریت    خودمختارِ  فهم انقلابیون از آزادی حکومتِ
ها را  ی ایرانیان و اینکه نظام برآمده از انقلاب حتی نتوانست همان حد از آزادی همه

سرکوبگر و  اقلیت  حکومت  به  و  کند  است  نهادینه  یافته  استحاله  اکثریت    ، حقوق 
به  انقلاب  الزاماً  بودن  ارتجاعی  نیز    ۵۷معنای  مشروطه  نهضت  اینکه  کما  نیست. 
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آزادی  کندنتوانست  نهادینه  را  مثبت    . ها  آن  به  نسبت  شما  و  من  نظر  این  باوجود 
 است.

استبداد"  :ایدنوشته   م؛دو نظام  فعلی  نظام  و  بود  نو  نظام  پیشین  مورد   ."نظام    در 

می  اعتراف  و  موافقم  شما  با  فعلی  پرچمدار  وضعیت  فقیه  ولایت  بود  قرار  که  کنم 
باشد. اما در عمل با دیکتاتوری  با آزادی   مقابله  های سیاسی و مدنی  علمدار مبارزه 

تشکل  احزاب  انتخابات)مطبوعات  و  تجمعات  مدنی،  زندگی    (های  سبک  آزادی  و 
دیگر   بار  »آزادی«  دلیل  همین  به  است.  اکثریت  شده  اصلی  شعارهای  از  یکی 

اما نظر    «آزادی  ،زن، زندگی»ایرانیان گردیده و در شعار زیبای   یافته است.  تجلی 
پهلوی نظام  بودن  نو  از  نیست  کاملاً  ،شما  صاحب   .روشن  اغلب  مانند  نظران  آیا 

  « ی بدون آزادیترقّ»در پی  ایرانی و خارجی شما نیز قبول دارید که سلطنت پهلوی  
ت  یعنی نوسازی حکومت و ارکانش، بدون پذیرش نهادها و مناسبا  «آمرانه تجدّد»یا 

حق    ،مستقلسندیکاهای    ،ای منتقد، احزاب آزادهمدنی و دمکراتیک از قبیل رسانه 
معنای دمکراتیک  ؟ یا نو بودن را به برگزاری تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد بود

می  جناببودن  توضیحات  منتظر  میدانید؟  میمعالی  تاکید  اما  درانم  که  ایران   کنم 
ی ترقی« و »آزادی« یا توسعه »ماند مگر آنکه با دو بال  هیچ رژیمی پایدار نخواهد  

ران  دمکراتیک پرواز کند. به بیان دیگر، دیکتاتوری صالح در هر جا جواب دهد، در ای
و نه  ارمغان آورد    شود. به طریق اولی نظامی که نه توسعه بهبست مواجه می با بن 

 محکوم به شکست است.  ،داردآزادی را پاس 

آبان   م؛سو چهاردهم  در  خود  تاریخی  نطق  در  شاه  حدود  )  ۱۳۵۷ماه  محمدرضا 

انقلاب۱۰۰ از پیروزی  از دو سال  ":  اعلام کرد   (روز قبل  باز سیاسی که  در فضای 
به  ایجاد میپیش  بهشد شتدریج  فساد  و  ایران علیه ظلم  ملت  انقلاب اخپما    استید. 

  عنوان یک فرد ایرانی عنوان پادشاه ایران و به تواند مورد تایید من به ملت ایران نمی 
مرج این امکان وجود دارد  وکه به نام جلوگیری از آشوب و هرج من آگاهم    ..نباشد.

اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی  و  که اشتباهات گذشته و فشار  
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و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود  احساس کنند که به نام مصالح  
. بار دیگر در  اما من..  .دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود

می برابر   تکرار  را  خود  سوگند  ایران  می ملت  متعهد  و  گذشته  کنم  خطای  که  شوم 
نشود گردد  ، تکرار  جبران  نیز  هر جهت  از  خطاها  می   .بلکه  که  متعهد  از شوم    پس 

اسرع وقت در  آرامش  و  نظم  آزادی   ،برقراری  برای  ملی  دولت  و  یک  اساسی  های 
آزاد   انتخابات  خون انجام  که  اساسی  قانون  تا  شود  مشروطیت  تعیین  انقلاب  بهای 

من  !  من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.  طور کامل به اجرا در آیداست به 
الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض  حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است  

تضمین    ،ایددست آوردنش قربانی دادههستم و آنچه را که شما برای به  ،شده است
که حکومت ایران در آینده براساس قانون اساسی، عدالت    کنم . تضمین می کنم می

ا از  دور  به  و  ملی  اراده  و  ملی  اجتماعی  دولت  بود...  خواهد  فساد  و  ظلم  و  ستبداد 
انتخابات آزاد را بر عهده  و به   اجرای اصلاحات  ،هادی... آزادی بع خصوص برقراری 

بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در    .خواهد داشت
 کنار شما هستم.« 

می  تباهی متشکر  تمام  سرمنشاء  شما  که  را  انقلابی  شاه  چرا  که  بفرمایید  ها شوم 
»انقلا می فساد  بخوانید،  و  ظلم  علیه  ایران  کرد؟    « ملت  تایید  را  آن  و  نامید 
داد» را  آنها  جبران  قول  وی  که  گذشته«  از    ،اشتباهات  شاه  منظور  بودند؟  کدام 
بود؟    «اختناقو  فشار  » چه  »چه  به  سیاسی«  فساد  و  مالی  فساد  نامقدس  سازش 

که بعد از  داد  هایی اشاره داشت؟ چرا محمدرضا پهلوی تضمین میجریانی یا پدیده 
این حکومت به دور از »استبداد« خواهد بود؟ مگر کشور تا آن زمان استبدادی اداره  

آنان  در مبارزه ملت ایران علیه استعمار در کنار  »ی اینکه  شد؟ سخن شاه درباره می
کرد؟ با توجه به این اعترافات  طلبی ایرانیان را تایید نمی خواهد ایستاد«، آیا استقلال 

آیا ضدح  صریح  انقلاب  تداوم  در  و  جهت  در  را  شاه  محمدرضا  استبدادی  کومت 
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می آرمانمشروطه  »ظلم،  خوانید؟  با  نسبتی  چه  مشروطه  انقلاب  در  ایرانیان  های 
 استبداد و استعمار« داشت؟ ،فساد، اختناق
روشن  می برای  مسئله  شدن  که    ؛پرسم تر  دارید  سراغ  دنیا  در  را  انقلابی  اساساً  آیا 

آن  پیشین  حتی   رژیم  باشد،  نبوده  فاسد  و  پیروزی    استبدادی  از  بعد  رژیم  اگر 
از کار درآید؟ آیا می ارتجاعی نام برد که شهروندی در  تر و فاسدتر  انقلابی را  توان 
پی بهره رژیم  کرامت  و  حقوق  و  حرمت  از  و  شین  داشته  حاکمیت  قانون  بوده،  مند 

 مقاماتش پاسخگوی مطالبات ملت بوده باشند؟
آیا منکر نقش و سهم منحصر به فرد حاکمان رژیم پیشین در فراهم    از سوی دیگر

ی ارتجاعی  ب هستید؟ و آیا گیوتین را نشانه آوردن و هموار کردن مسیر یک انقلا 
گیرید که تزارها  نیسم نتیجه میی خوانید؟ و آیا از استالمی  بودن انقلاب کبیر فرانسه

   پیمودند؟راه درستی را می 

مربوط    ،طلبانهخواهانه بود یا استبدادیت انقلاب اسلامی آزادیماهکه  این  م؛چهار

م الگوی حکومتی برای ایران  کدا  که  به گذشته است. پرسش استراتژیک این است
  توان از وضعیت آن کیست؟ و چگونه می تر است؟ مرجع تشخیصتر و باثبات مناسب

 دست یافت؟وضعیت بهنجار نابهنجار کنونی خارج شد و به  
رفر مدنی و اندمن  را  اساسی  قانون  تغییر  مسالمتهزینهکم   ،ترینم  و  آمیزترین  ترین 

طبق آن طرح ملت و مجلس    .امبور از شرایط بحرانی کنونی یافته پیشنهاد برای ع 
متشکل  تعیین   مؤسسان  مردم،  منتخب  نمایندگان  نظام  از  و  اساسی  قانون  کننده 

دانید ابتدا  ا این ایده، لازم می عالی ضمن مخالفت بجناب  .سیاسی مطلوب خواهند بود
اسلامی شود. سپس مجلس مؤسسان   جایگزین جمهوری  پادشاهی  نظام مشروطه 

 تشکیل گردد و مصوباتش به رفراندم گذاشته شود. 
پیشنها به  من  نظرنقد  از  قبل  چرا  که  است  این  شما  از د  پیش  و  ملت  از  خواهی 

تغییر به  دست  مؤسسان  مجلس  در  اساسی  قانون  بزنیم؟  نظ  تدوین  به    فعلاً-ام 
  مؤسسان   مجلس  یا  است؟  متصور  بیشتر حالت دو  مگر   –پردازمامکان تحقق آن نمی 



1۰ 

 

  رای  آن  به  مورفراند  در  ایرانیان  اکثریت  و  رسدمی   مشروطه  سلطنت  نظام  به
  خواهد   تبدیل  پادشاهی  مشروطه  به  اسلامی  جمهوری  زمان  آن   در  ،خب.  دهندمی
نمیزچی  کوتاه  فاصله  این  در  ما  و  شد دست  از  مؤسسان    .دهیم ی  مجلس  اگر  اما 

جمهوری ایرانی یا جمهوری دمکراتیک یا حتی جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه  
از ما    ،پرسی به آن رای دهندرگزیند و اکثریت شهروندان در همه را ب در آن حالت 

سلطنت   به  را  جمهوری  مؤسسان  مجلس  تشکیل  از  قبل  چرا  که  پرسید  نخواهند 
کر مثلاًتبدیل  از  پس  حال  و  به    دید  را  سلطنت  مجدداً  هستید  مجبور  ماه  شش 

ها  جمهوری برگردانید؟ خردمندان عالم به کار لغو ما نخواهند خندید؟ گذشته از این 
آیا به تغییر نظام سیاسی قبل از تدوین قانون اساسی همان انتقادی وارد نیست که  

می  وارد  اسلامی  چرابه جمهوری  که  قا   دانید  اساسیاول  و سپس    نون  ننوشتند  را 
 ! گیری نکردند؟برای نظام رای 

بازگشت مشروطه پاپرسش دیگر این  از  دشاهی استقرار مجدد رژیم که منظور شما 
تک  مانند  آن  مشخصات  همه  با  بودنمحمدرضاشاهی  و    ،حزبی  نمایشی  انتخابات 

تمرکز همه  ساواک در مواجهه با منتقدان و مخالفان و    بازِ   مجالس فرمایشی، دستِ
قدرت و اختیارات در دستان شخص شاه و به تعبیر رضاشاه حکومت یک نفره است  

شمرد؟ یا قرار است قانون  وصیات رژیم سیاسی در ایران برمی که وی آن را از خص 
دیگر   بار  که  شوند  اصلاح  شکلی  به  امور  و  و  »اساسی  مالی  فساد  نامقدس  پیوند 

 شکل نگیرد؟   «فساد سیاسی
این   به  اطرافیانپاسخ  و  مشاوران  بعضی  که  است  مهم  جهت  آن  از  و    پرسش 

از هم  پهلوی  آقای رضا  دارمنسوبان  به  نه  و  است  بار  به  نه  تعلیق  »از    ،اکنون که 
شعار    .گویندپس از سقوط جمهوری اسلامی سخن می   « سال  ۱۰انتخابات به مدت  

ملا فاسد؛  سه  بر  وعده می  «مجاهد   ،چپی  ،»مرگ  با  چدهند.  برپایی   دار های وبه ی 
لش  مقامات  می گبرای  نشان  و  خط  فعلی  کشوری  و  نبرد    ،کشندری  لزوم  از 

محجبه بی  و  میحجابان  دم  در  ها  ساواک  بدنام  مقام  تصویر  کردن  بلند  با  و  زنند 
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تظاهرات خود در خارج از کشور، اصرار دارند که نشان دهند هیچ درسی از انقلاب  
 . ونت در جهت کسب قدرت تردید ندارندعمال خشای در اِاند و ذره نگرفته  ۵۷

دارید تاکید ویژه  انقلاب مشروطه  بر  از همان روش  انتظار می   ، از جنابعالی که  رود 
آن در   اساسی  قانون  و  فرمان مشروطه  ببرید. مگر  بهره  تغییرات ژرف  انجام  برای 

و تدوین نشد؟ چه لزومی دارد اول رژیم تغییر کند    همان عهد سلاطین قاجار صادر
 اساسی تدوین شود؟ براساس آن قانون  و

می   پنجم؛ قانون »  :فرماییدوقتی  فقیه...  ویژه رهبر  حق  را  خداوند  گذاری  ی 

؛ و همین  «رسید که در آن حوزه دخالت کننددانست که ناچار فرزندان آدم را نمی می
دره  خلق  موجب  را  و  رویکرد  انقلاب مشروطه  دو  بین  ژرف  خوانید خط  می   ۵۷ای 

که بنیاد هر قانون  ولی هنگامی   .کشیداسلام سیاسی یا اسلام اجباری می  بطلان بر
برباد می اساسی غیر را  پادشاهی مشروطه  نظام  بر  کنید  و تصریح می   ؛خوانیدمبتنی 

»جمهوری   خطرناک که  اسلامی  جمهوری  از  می نوبنیاد  معلوم  است؛  که تر«    شود 
یا دستِ  اساساً ندارید  بر نمی   کم آننظام جمهوری را قبول  ایران  برای  تابید؛ نه  را 

 آن مخالف باشید.  اینکه با نوع اسلامی
ها را بر  من هم با اسلام زوری یا طالبانیسم شیعی مخالفم و معتقدم خداوند انسان 

قانون  حق  و  حاکم  خود  استسرنوشت  کرده  واگذار  آنان  خود  به  را  اما    .گذاری 
دهد که نم که خداوند به فردی می دابرخلاف جنابعالی سلطنت را موهبتی الهی نمی

به  مادام خود  کشوری  صورت  بر  همیشه  برای  موروثی  شکل  به  فرزندانش  و  العمر 
کنند حکومت  یا  مادام  .سلطنت  دارد،  فساد  به  میل  قدرت  رهبر  اگر  یا  شاه  العمری 

فساد  دمکراسیمطلقاً  عصر  در  نیز  قدرت  کردن  موروثی  است.  عصر  آور  و  خواهی 
بندد و با برابری و حق  راه اصلاح دمکراتیک امور را می   ؛معناستبی سالاری  شایسته 

رضا   آقای  دلایل  همین  به  احتمالاً  است.  تعارض  در  نیز  شهروندان  آزاد  انتخاب 
را جمهوری  خود  می پهلوی  میخواه  و  حقوق  خواند  مبانی  با  موروثی  سلطنت  گوید 

ملت  من  نظر  به  اینجاست.  نزاع  محل  است.  ناسازگار  به هبشر  که  داشتن  ایی  رغم 
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های دیرپای خود پشت نکرده و تاریخ ند به سنتاجمهوری را برگزیده  ،نظام سلطنت
نگرفته  نادیده  را  تاریخ و جغرافیای خود  به صحنه،  با ورود مردم  به عکس،  ساز  اند. 

 اند. شده و عصر جدیدی را رقم زده 
می  جنابعالی  سال  از  در  آیا  دقی   ،خورشیدی  ۱۳۰۲پرسم  پیش،  یعنی  سال  یکصد  قاً 

از آنکه   خواهی را علم کرد  ردار سپه به صدراعظمی رسید و پرچم جمهوری س پس 
قصد پشت کردن    (،های جمهوری را برگزیده بودندبعد از آنکه روسیه و ترکیه نظام )

 خبر بود؟های ملی ایرانیان را داشت یا از تاریخ و جغرافیای ایران بی به سنت 

ها تر از متن نیروهای مؤسس مهم   ، در راه تأسیس»  : سیدنویکه میهنگامی   ششم؛ 

سرهم بندی  "را    "تدوین یک قانون اساسی بری از هر عیبی "است و تلاش برای  
آید  ، این شبهه پیش می "گشاید ای از مشکلات ما نمی گره "خوانید که  می   "کردن

یین هر  شان برای تعگذاری منتصبان که آیا اساساً به حق تأسیس ملت و حق قانون
ببینند امروز  ایران  به فرض که مجلس    ،نظامی که مناسب  اساساً  آیا  باور دارید؟ و 

مردم و  رسید  به سیستم جمهوری  و  تایید کردند،    مؤسسان تشکیل شد  را  آن  هم 
به  جنابعالی را  نظام  میآن  مشروع  سیاسی  می لحاظ  تمکین  آن  به  و  کنید؟  خوانید 

 :امتعارف زیر استها و احکام نعلت این تردید، گزاره 
قانون » همه  مانند  موسوی  مهندس  اساسی  اساسی قانون  سالهای  این  که  ها  ای 

باشد آمده  کاغذ  روی  اگر  است،  شده  نوشته  بوده    ، پروپیمان  اوراق  دادن  هدر  به 
  ، گشایدای از مشکلات ما نمی گره . ایستند..می   بیرون سنت حکمرانی سیاسیاست...
 نستان نگشود.« گونه که در عراق و افغا همان

واقعاً   ندارید آیا  نه توصیه   اطلاع  نوشته و  قانون اساسی  نه  ی  که مهندس موسوی، 
متشکل    مؤسسانِ  خاصی داشته، بلکه پیشنهاد کرده که این وظیفه مهم به مجلسِ

از نمایندگان منتخب ملت واگذار شود؟ چرا پیشنهادهای دمکراتیک وی را با آنچه  
عراقِ و  افغانستان  ارتش تحت    در  می اشغال  تشبیه  گذشت  بیگانه  مگر  های  کنید؟ 

دهید که مجلس مؤسسان، پس از تغییر جمهوری اسلامی به  خود شما پیشنهاد نمی 
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از   گره  اساسی  قانون  تدوین  صورت  آن  در  چرا  شود؟  تشکیل  مشروطه  پادشاهی 
ایستد؟ جنابعالی پیشاپیش و  گشاید و بیرون سنت حکمرانی نمی مشکلات کشور می 

گزینند؟ آیا منظور شما از  نظام پادشاهی را بر می   ،ملت  دانید که منتخبانکجا میاز  
رفراند  از  پیش  سلطنت  به  جمهوری  اولیه  مؤسسان  وتغییر  مجلس  که  است  آن  م 

 نتواند جز در چارچوب سلطنت مشروطه، قانون اساسی را تغییر دهد؟

زمانی می »اید که  اعلام کرده   هفتم؛ ب مهندس موسوی  نو  توانند  آینده سخن  رای 

تا موقعی که بند ناف فکرشان    .مطرح کنند که با گذشته تعیین تکلیف کرده باشند
تواند بستاند و بهتر  به همان گذشته پیوسته باشد، تصور خواهد کرد که خودش می 

 اما هیچ بهتری در کار نیست«.  .بزند
ه و به سود همگان  امری بسیار پسندید  ، گذشته خود را نقد کنند  ،ورزاناینکه سیاست 

جریانم  در  من  که  آنجا  تا  جمع مهندس    ،است.  با  گذشته  موسوی  تجربیات  بندی 
 (داشتکه آن را چون فرزند خویش عزیز می )  خویش و با عبور از جمهوری اسلامی

نیز  عالی  ظاهراً این نکته بر جناب   .استم تغییر قانون اساسی را داده  وپیشنهاد رفراند
نیست تص  .پوشیده  کرده زیرا  جمهوری  ریح  از  بدتر  او،  نوبنیاد  جمهوری  که  اید 

شرای  و  سال  و  سن  بود.  خواهد  به اسلامی  نیز  موسوی  آقای  جسمانی    ایگونه ط 
نیست که درصدد ستاندن و زدن بهتر چیزی باشد یا بخواهد جا را برای کسی تنگ  

ه چون  کداند و به ژن برتر اعتقاد ندارد  کند. حکومت را نیز ارث پدری خویش نمی 
عنوان یک  یهن است. او به ترین فرد برای رهبری مپس شایسته   ، فرزند فلانی است

که  کرده  پیشنهاد  مردم،  انتخاب  به حق  اعتقاد  با  و  ملت  مؤسسانی    همراه  مجلس 
در صورت تمایل و رای ملت، قانون اساسی را متناسب    ،ایرانیانمتشکل از منتخبان  

دن تغییر دهند. این پیشنهاد چه نسبتی با آن  با مقتضیات عصر ارتباطات و جهانی ش 
احکام و بعضاً آن اتهامات دارد؟ چرا باید مردم را ناامید کرد و گفت: »هیچ بهتری  

تنها زمانی در کار نیست؟« اما  یا در کار است،  برگردد، حتی  ؛  که سلطنت مشروطه 
 اگر اکثریت مردم یک جمهوری دمکراتیک را ترجیح دهند؟! 
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شرط   البته  درباره من  آیند اظهارنظر  گذشته ی  نقد  شهروندی،  هر  توسط  را  او  ه  ی 
تنمی  اگرچه  هر  دانم.  کارنامه  نقد  از  شرایطی  هر  وی  حت  خود  توسط  نیرویی 

می  می استقبال  خشنود  و  پهلویکنم  سلطنت  طرفداران  اگر  را    شوم  خود  نقد  نیز 
ه هر دلیلی استنکاف  ساله آن دوره بیان کنند. اما اگر ب  ۵۳ی عملکرد  ویژه درباره به 

دی طرح  یا پیشنهاسخن بگویند  ی فردای ایران  گویم حق ندارند درباره نمی   ،ورزند
میعلت    .کنند ایرانیان  ما  که  است  باور  این  گفت آن  یکدیگر  با  باید  و  گو  و توانیم 

گرایش  و  سوابق  اینکه  با  باکنیم،  و  داریم  متضاد  گاه  و  متفاوت  سیاسی  ید  های 
با تعیین چه باید  "به اجماع نسبی و به    "چه نباید کردها"خطوط قرمز و    بکوشیم 

 برسیم.  "کردها
آمیز  مندی از یک زندگی مدنی و مسالمتت زنده، متنوع و متکثر برای بهره یک مل

می  بنابراین  ندارد.  این  جز  مؤسراهی  مجلس  تشکیل  از  قبل  بحث توانیم  به  سان، 
درباره عمومی  و  سیاسی  علنی  نظام  بهترین  داوری  ی  و  بپردازیم  فردا  ایران  برای 

هستند. خانه  صاحب  که  بسپاریم  مردم  خود  به  را  گفت   نهایی  این  گوی  وامیدوارم 
 مکتوب گام مفیدی در این جهت باشد. 

 

گو در اوین برای ایران را  و ی گفت اب تاجزاده مجدداً از اینکه ایدهجن  :کیخسروی

ای بیرون رفت از این راه فروبسته، در  گو برو سپاسگزارم. این گفت   ،ایدکشیده   پیش
خواهد   اپوزسیون  اسناد  از  بخشی  پاره آینده  شدن  روشن  به  امیدوارم  و  از  بود  ای 

مشکلاتی گریبان کشور را گرفته    .های فکری یاری رساندمشکلات و باز شدن گره 
آورده و یک و   بند  بیرون  راه نفس کشیدن را  از چنگش  را  این گریبان  باید  طوری 

این مسئله حیاتی استبکشی بی   .م و حل  نکته هم  این  نخواه گفتن مجدد  د  فایده 
کنیم ای را بررسی می بریم یا کارنامهگو از کسانی نام میوبود که اگر در این گفت

نیست. گفت برا انتقام و دعوای شخصی  کرداری  گوی دو همبند است. گفتار و  و ی 
 . باید به آن پرداختمی ،شد بای امروز و فردا  است تا آنجا که برسازنده 
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نوشته  بعد؛  حوادث    :ایداما  و  روندها  تعیین »تفسیر  و  استراتژیک  را  کننده  گذشته 
 . «بینید دانید. اما آنچه معطوف به آینده است را استراتژیک می نمی 

حتما به این   .توان چنان سخن گفت که مربوط و در پیوند با آینده باشداز گذشته می 
خوا توجه  به هنکته  آینده  از  گفتن  سخن  که  کرد  پروژه ید  یک  به  ی  عنوان  ذهنی 

زیر گذشته  و  سایه  بازخوانی  شناخته  امکانات  و  نیروها  راه  این  از  و  میرسد  آن  ی 
به   . شوندآشکار می پروژه آینده  و  عنوان  امکانات فکری  با همین  پیوند  در  ی ذهنی 

آینده است. پدیدار شدن    یین همان بازخوانی گذشته زیر سایه مادی و نیروهاست. ا
ص داردهر  تاریخ  تاریخ،  در  به آینده  .ورتی  مطلوب  شناخت  عنوان  ی  بدون  پروژه 

 خراب است.  ،ای که در دست داریم خمیرمایه
ی  دانید و از دید شما تجربه اید که وضعیت فعلی را مطلوب نمی این را هم پذیرفته 

اسلام   یا  روحانیون  و  فقها  شکست  حکومت  مدل  این  آمرانه  اگرچه  است.  خورده 
شیرینی پ و  خوردن  شیره  حکم  در  همین ذیرش  تا  اما  است.  گفتن  یعنی  اش  جا 

داشتندپذیرفته  در سر  رویایی  انقلابیون چه  اینکه  از  فارغ  در عمل    ۵۷انقلاب    ، اید 
استتجربه  خورده  شکست  نمی یعنی    .ای  فکر  این  با  شده  آشکار  و  شود  روشن 

سوختند که ایران را با  ین هوس را داشته و در آن می ای ااما عده   .کشورداری کرد
کنند اداره  فکر  طرز  هوس   ؛این  جوانه چنین  کشیدن  آتش  به  جز  چیزی  و  ی  ها 

دل نهال  با خون  که  نبود  بودند  به   هاهایی  آمده  و    .عمل  خام  خیالات  با  انقلابیون 
صنعت نوپا    ،هاآفرینو اعدام و فراری دادن کار   با مصادره اموال  ،اوهامی که داشتند

در حال توسعه و نوسازی که در منطقه پیشتاز    ایرانِ   .و بورژوازی ملی را نابود کردند
داشت رقمی  دو  رشد  و  به    ،بود  کار  اینک  و  شد  تبدیل  تورم  در  غرق  کشوری  به 

که  است  رسیده  تشکیل  خانه   جایی  و  شدن  دست  ، انوادهخدار  برای  نرویایی  یافتنی 
می جوانان  از  زبابسیاری  خانواده  هزار  هزاران  و  اقتصادی  شد  مشکلات  بار  یر 

   اند.فروپاشیده 
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  ،خواه داشتدور و اطراف و کشورهای دیگر خاطربازار ترانه و موسیقی شاد که در  
دراز سالیان  موسیقی  آلات  و  بارید  غم  کشور  درودیوار  از  و  شد  ادوات    ،تخته  از 

دس آزادی  به  که  زنانی  و  دختران  شد.  منکر  و  چماق  ممنوعه  با  بودند،  یافته  ت 
دست آوردن  شان برای به جنگند و هنوز سر و روی متحجران پنج دهه است که می

که  آزادی  و  ۸۰-۷۰هایی  زخمی  داشتند،  پهلوی  پشتیبانی  به  پیش  خونی    سال 
 شود. می

توهم تولید دانش انقلابی و پاکسازی استادان برجسته و نشاندن    ،انقلاب فرهنگی
نهاد تولید علم را از نفس انداخت و دانشگاه که    ،هاتگی جای آن افرادی بدون شایس

   به همت پهلوی بنیاد گرفته بود کمرش زیر تازیانه انقلاب خمید.
ی بیگانه فراهم شود  را در هم شکست تا راه برای حمله   آفرینارتش تنومند و افتخار

وند و بسیاری از  و هزاران تن عزیز از فرزندان این کشور، شهید و اسیر و جانباز ش 
ردند  سالاری را از نیروهای با تجربه و بادانش تهی کها نابود گشت. دیوان زیرساخت 

انقلابی متعهد نیروهای  آزمون و  تجربه را جای دانش و بی بی   ،و  با  تا  نشاندند  شان 
 خطا شاید چیزهایی بیاموزند. 

 جمعی! ها یعنی خودکشی دسته همه این
زمینه   ۵۷انقلاب   هیچ  نیست  ایدر  و  نبود  مشروطه  انقلاب  جنس  انقلاب    .از 

ایران را در شاهراه ترقی و  خواست  مشروطه رویکردی عقلانی به جهان داشت و می
در ادامه توضیح خواهم   بود.  عقل و ترقی و تجدد  دشمن   ۵۷بیندازد. انقلاب  تجدد  

 . بود و نه در امتداد آن انقلابی علیه انقلاب مشروطه  ۵۷داد که انقلاب 
امری ذهنی است و در ذهن این سه کاملاً جدا از    ،زمان  یروز و امروز و فردا یعنید

ها و  اما در دنیای پیدایش   .یعنی نبود امروز  ،و فردا  ،یعنی نبود دیروز  ، هستند. امروز
و    ؛ها، پیوستگی در کنار گسستگی حاکم است، یعنی بودن و شدنرویدادها و شدن 

بودن  نیستبدون  کار  در  امروز،  ها شدنی  از  آگاهی  یعنی  است،  بودن  فهم  . مسئله 
امکانات از  به   ، آگاهی  آینده  و  دیروز  و  امروز  آن ساخت؟  با  بشود  داریم که  هم چه 
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نمی  .اندپیوسته  را  گفت.  آینده  سخن  آن  از  و  فهمید  دیروز  و  امروز  از  بریده  توان 
آینده ما  امروز  گذشته وضعیت  و  گذشته  یک  آینده ی  یک  است.ی  دیگر  باید    ی 

بدون اینکه متوجه    . اندببینیم کدام نیروها و چه تفکری در پیدایش امروز کارآ بوده 
توانیم  نمی  ،ما پدید آمده از چه فهم و بینش و چه نیروهایی است  خرابِ  شویم امروزِ
درست است که برای ساخته شدن    شدن فردای بهتر چشم امید بدوزیم.به ساخته  

شود فردایی بهتر از  تنها، نمی   بینیِما با امید واهی و خوش ا  ،فردا به امید نیاز داریم 
رف که  گرایی صِ با شناختن این ماده و خمیره است که از چنگال اراده  . امروز ساخت

 شویم.رها می  ،خوردمان افتاده و مانند خوره تدبیرمان را میبه جان 
این شناخت و آگاهی، شناخت به شناخت است.  نیاز  بهتر  از    برای فردای  و آگاهی 

تجربه  با  که  جایی  یعنی  است.  معلول تاریخ  و  علت  و  عقلانی  تفکر  و  زیست  ی 
توانیم  چون می   .بحث استراتژیک است  ،سروکار دارد. در واقع همین شناخت تاریخی 

مرکبی که ما را    دانستن و جهلِ   توانیم با آن توهمِ می   .ی این تباهی را بیابیم ریشه
اب کنیم و در این تسویه حساب است که مجالی برای  به اینجا رسانده تسویه حس

شناسی سیاسی  ی جامعهوالا کاری ندارد یک کتاب در زمینه   .شودفهم نو فراهم می 
نوشته  غربیان  بهکه  میاند  اصلاحات  می  و  گیریم دست  از  آنها  سخن  چگونه  بینیم 

ب اگفته  تبدیل  سپس  و  تکرار  را  آن  خودمان  درد  درمان  برای  هم  ما  برنامه  ند.  ه 
گِ می در  دهه  سه  از  پس  و  می کنیم  نمی ل  چون  چرا؟  که  مانیم.  چیزی  آن  دانیم 

ی اصلاحات بزنیم و  اش چیست تا بتوانیم سخنی با فایده درباره ریشه   ،خراب است
انقلابیون    هم دریدن روایت و تصویری کهدردبخور بکنیم. از دیدگاه من درکاری به 

  و سراب   چون فردا و آینده را توهم   .استراتژیک استیک موضوع    ،انداز تاریخ ساخته 
انقلاب بیداری بود    ،برای فردا انقلاب مشروطه  .سازدای و بنیادی میپایه  ،سازدنمی 

انقلاب    ۵۷اما انقلاب    .شد آن را درون تاریخ بیداری بررسی کردو به این دلیل می 
آگاهی علیه  بود  کاذب  آگاهی  انقلاب  بود،  عقل  تصو  . علیه  این  به  نبرد  یر کشیدن 

آگاهی " ساختن    "آگاهی"با    "توهم  برای  دانشی  ما  به  که  است  استراتژیک  نبرد 
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م بهتر  آگاهی    .دهدی فردایی  برای  جایی  ساخته  کاذب  آگاهی  این  که  روایتی 
نمی نمی  برای همین  و  ایستاده گذارد  بفهمیم کجا  به    ایم توانیم  را  ما  این طوفان  و 

ده است. آنچه این آگاهی کاذب روایت کرده داستان  ی هستی پرتاب کرکدام گوشه 
بیداری نه  است  کردن  گزاره  .خواب  بودن  ناصادق  دادن  نشان  روایت با  این  های 

می فراهم  بیداری  و  عقل  برای  مجالی  که  نخستمقدمه این    .شوداست    ی 

 پیرامون بحث استراتژیک.

م پیشین نظام  نظا  .انقلابی علیه نظام مشروطه بود  ۵۷انقلاب    ؛ی دوماما مقدمه 

بود مشروطه  و    ؛پادشاهی  رضاشاه  مشخص.  اساسی  قانون  و  نهادها  با  نظامی 
محمدرضا شاه نظام نبودند، کارگزار آن نظام بودند و نماد نهاد پادشاهی. حتی اگر  

اند که البته  مشروطه عمل کرده  این فرض را بپذیریم که شاه فقید و رضاشاه خلاف
نیستم  موافق  این  در محدوده باز  ،با  کارگزار میهم موضوع  و  نظام  تنش    . گنجدی 

کردمحمد  مثلاً رفتار  اساسی  قانون  و  مشروطه  نظام  خلاف  شاه  به   .علی  پا مردم 
نشاندند او  جای  را  دیگری  و  گذاشتند  کنار  را  او  و  پادشاهی   .خاستند  نظام  اما 

اه از تخت  محمدعلی ش  مشروطه و اصول آن را بر نیفکندند. از این رو پایین کشیدن
نخورده باقی ماند و کارگزار برداشته شد. حتی احمدشاه را  نظام دست  ،انقلاب نیست
 اما نظام مشروطه برهم نخورد.  ،هم برداشتند

همانی درست  این  ،است که میان نظام و کارگزار  یکی از مغالطات اهل انقلاب این
که گفتم  )ار کرده  اگر بپذیریم و فرض بگیریم شاه فقید خلاف مشروطه ک  .کنندمی

آنکه  توانستند او را کنار بگذارند، بی داستان نیستم(، مخالفان میمن با این فرض هم 
قانون    ،اساس مشروطیت آسیب بزنند. اما انقلابیون اساس مشروطه را برانداختند  بر

  حتماً   .اساسی را کنار گذاشتند و مهمترین نهاد آن یعنی پارلمان ملی را از بین بردند
ملی ندارد و در    تی با مجلس شورای انید که مجلس شورای اسلامی هیچ نسبدمی

  بنیاد و فلسفه از هم جدا هستند. پس درد و دغدغه انقلابیون حفظ نظام مشروطه در
  کنار گذاشتن شاه، علاوه بر  بلکه انقلابیون    ،برابر تعرض و تجاوز به اصول آن نبود
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ی فشرده به این  تقر برانداختند. این گفته نظام مسعنوان  اساس و بنیاد مشروطه را به 
نظام و  انقلاب  بدانیم  که  پادشاهی    ،سلامیا  معناست  یعنی  پیشین  نظام  علیه 

 مشروطه بود و نه علیه این شخص یا آن شخص.
دقیقه ح به  دقیقه  دهیم  نشان  اگر  فقید  ۵۳ی  تی  پادشاه  دو  حکومت  خلاف    ،سال 

توان از آن ضرورت انقلاب را نتیجه  میباز هم ن   ،نظام مشروطه و قانون اساسی بود
قانون اساسی    ،شاهچون دو    ؛شوددار میاینجاست که صورت استدلال خنده   .گرفت

شاه را فراری دادیم   !ما انقلاب کردیم   ، و اصول بنیادین نظام را زیر پا گذاشته بودند
نقلابی بود  شود هم انظام را برانداختیم. نمی   و قانون اساسی و بنیادها و نهادهای آن

و هم گناه آن دو شاه را تخطی از قانون اساسی و اصول بنیادین مشروطه دانست.  
با    ۵۷انقلاب   نزاع  دلیل  این  به  و  مشروطه  پادشاهی  نظام  برابر  در  است  آرایشی 

هم  یعنی پادشاهی مشروطه را    .ی زبان انقلابیون بودشاهی، لقلقه سال ستم   ۲۵۰۰
 یدند. دمی  شاهیدر امتداد همان نظام ستم 

نوشته  نگاه شما  استاید  مثبت  مشروطه  انقلاب  به  خود    .تان  با  مشروطه  انقلاب 
می چگونه  آورد.  نهادهایی  و  اساسی  مثبت  قانون  نگاه  مشروطه  انقلاب  به  توان 

الله خمینی  آیت  ،اسلامییل کرد و برانداخت؟ رهبر انقلاب  داشت و اساس آن را تعط
این دلیل می با مشروطه و دستاوردهایش مخال به  بود و    . کند دانست که چه میف 

تبدیل مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بنیاد مشروطه  
شگفتی   ،بود از  مثاما  نگاه  بگویید  عزیز  شمای  که  بود  خواهد  انقلاب  ها  به  بتی 

برانداختمشروطه دارید و هم  را  بنیاد آن  انقلاب اسلامی که  به  نگاه مثبت  .  زمان 
 مشروطه در ایران نظام قانون و ابداع پارلمان بود. 

فقیهآیت از هم   ،الله خمینی در نظریه ولایت  پارلمان و  به مشروطه  یعنی  نقطه  ین 
با کمک    [حکومت]   ، نویسد: »حکومت اسلامیکند و می گذاری حمله می حق قانون 

وط و  های مشرقانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت
کس  یگانه قدرت مقننه است. هیچ  ،اسلامجمهوری در همین است... شارع مقدس  
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قانون  ندارد  حق  نمی گذاری  را  شارع  حکم  جز  قانونی  هیچ  اجرا    توانو  مورد  به 
گذاری که یکی از  جای مجلس قانونبه همین سبب در حکومت اسلامی به  گذاشت.

حکومت  دسته  میسه  تشکیل  را  که  برنامه  مجلس  ،دهدکنندگان  دارد  وجود  ریزی 
وزارت احکام  خانه برای  پرتو  در  مختلف  میهای  ترتیب  برنامه  این    «.دهداسلام  از 
در   .و نظام اسلامی را نشان داد  هتوان جدایی در ماهیت و نهادهای مشروطبهتر نمی 

کتا می همین  اساسی  قانون  و  مشروطه  به  او  می ب  و  قانون  »گوید:  تازد  اساس 
بلژیک و فرانسه و انگلیس اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این  اساسی را از  

آن   امثال  به سلطنت و ولایت عهدی و  و متمم آن که مربوط  اساسی  قانون  مواد 
احکام    اسلامند و ناقض طرز حکومت وها همه ضدکجا از اسلام است؟ این  ،است

ولایت  و  سلطنت  است.  آناسلام  بر  اسلام  که  است  همان  بطلان    عهدی  خط 
کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته  

دادگاه   «است. میبه  عرفی هم  و میهای  باید همان  کار»گوید:  تازد  و  نیستند  آمد 
شود برقرار  شرعی  میهمه   .« محاکم  نشان  گفتارها  این  ژرفی  ی  جدایی  که  دهد 

در برابر و دشمن نظام مشروطه    ، ۵۷رهبر انقلاب  میان این دو نظام است و در اصل  
 شود هم پیرو این رهبری بود و هم نظر مثبت به مشروطه داشت. است. پس نمی 

انقلابی  فکر  بر  که  دیگری  آن دیدگاه  است.  امپریالیسم  با  جنگ  بود  حاکم  ها  ها 
با امپریالیسم و انقلاب جهانی می چون    دانستند وانقلاب ایران را بخشی از مبارزه 

پایگاه  مهمترین  از  را  میایران  امپریالیستی  با  های  که  بودند  باور  این  بر  پنداشتند، 
آن معادله در جهان به نفع نیروهای انقلابی خواهد شد. از این روی    ،برانداختن نظام

انقلاب داخلی  انقلاب    ،وجه  به  آن کمک  بیرونی  وجه  و  الهی  ولایت  به  بازگشت 
امپریالیسم   شکست  و  ماچپ   .بودجهانی  و  لامذهب  وجه  های  این  فهم  با  دی، 

این  گفتار را خلاصه می  .الله گرد آمدندزیر علم آیت  ،المللیبیرونی و بین  با  و  کنم 
 . و داوری مختصری درباره آن ۵۷روم سراغ روایت انقلابیون مقدمه می 
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مشروطه  :گویندمی   ۵۷انقلابیون   داد  انقلاب  روی  آزادی  برای  و  استبداد    ،علیه 
دوباره    ، ویژه بر آمدن مصدقبا رفتن رضاشاه و به   .رضاشاه آمد و آن را سرکوب کرد

و   شاه  دست  به  مصدق  حکومت  برافتادن  با  بازگشت.  کشور  به  استقلال  و  آزادی 
انقلاب   و  استبداد حاکم شد  آمریکا  پاسخ  ۵۷کمک  استبدا  در  این  با  به  مبارزه  و  د 

استقلال بود. کل این روایت نادرست است و  دست آوردن آزادی و استعمار و برای به 
می  و  سبب  ذهنی  آشفتگی  این  و  باشیم  نداشته  تاریخ  از  درست  شناخت  که  شود 

های انقلاب و  اصلاحات را بازگشت به ارزش  ، نمونهکه برای گردد  تاریخی باعث می 
ی  رویم که سرچشمه جایی برای خوردن شهد می ز این دست چیزها بدانیم. یعنی به ا

دربار  زهر شناخت  و  گفتار  اگر  استراتژیک  است.  بحثی  گذشته  و  تاریخ    ، نبود ه 
ایران میاصلاح  تاکنون می طلبی در  اینکه    ،دبه جلو بگذار  توانست گامی بایست  نه 

گِ ماندن  قدرت  در  حسن  برای  برد  بالا  را  آستین  و  آید  در  عکس  ز روحانی  که  ند 
جانی را بالای سر بگیرد و  لاریجانی و حسن خمینی و هاشمی رفسن  و  نوریناطق 

چهره   مهمترین  تاجزادهاکنون  جناب  یعنی  جمهوری  فاتحه   ،اصلاحات  برای  ای 
انقلا  به  اسلامی  از جمهوری  و  بخواند  رجعت  اسلامی  اسلامی  رجعت    . کندب  این 

آقای تاجزاده پس از حدود سه دهه تجربه و کوشش برای اصلاح کردن جمهوری  
 گیرد.نشأت می  شناخت نادرستاسلامی و شکست خوردن از همین 

ه و از ورود  ای گذرا کرداشاره   ،ره روایت نادرست انقلابیونای دربادر اینجا به نکته 
از نظرات شما بهره   کنم نظر میبیشتر در جزئیات صرف  ایرانیان    :مند شویم تا فعلا 

این   .که با کاهلی و سستی خوابیده بودند، بیشتر با غرش توپ با جهان نو آشنا شدند
با که  داد  نشان  ما  به  نمی شیوه   آشنایی  کهنه  اگر  شوی  و  شد  چیره  پریشانی  بر  د 

ی ی کهنه ماند. بنابراین باید از شیوه چیزی از کشور نمی  ،ی کار از دست برودرشته 
 زندگی جدا شد. 

پروانه  مشروطیت  فرمان  اساسی  با صدور  قانون  نوشتن  و  پارلمان  کردن  درست  ی 
قا تا کشور  و سلطنت مطلقداده شد  باشد  داشته  عالی  پادشاهی  نون  برود.  بین  از  ه 
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گونه  دها و نهادهایش متفاوت بود. همان کرد و بنیامناسبات نو درست می  ، پارلمانی
»مشرو  نوشته  آدمیت  خلق که  و  مکانیکی  دستگاه  و  ارگا   .نیستالساعه  طه  نیک 

جریان  تحول  در  و  است  می  ،تاریخپذیر  بنیادهایعواملی  که  نیرو    باید  را  مشروطه 
ی امور و  کلیه   ،در حکومت قانون  . «بخشد تا مشروطگی در تحول تکامل رشد نماید

امیدهای زیادی به پارلمان بود برای    .استشور و نظم و امنیت برپایه قانون  اداره ک
ها، سروسامان دادن به ارتش و مراقبت از مرزها و سرحدات که  خرابی   درست کردن

رکشان و یاغیان و متجاوزان به حقوق مردم  سر س  و کوفتن  نیتآشفته بود. آوردن ام
راهزنان و  و  داد  و    عدل.  و درست کردن دستگاه  و مدرسه  دانشگاه  و  بانک  ایجاد 

ی پر  مجلس در بیانیه   .کشیدن خیابان و جاده و رونق تجارت و کشاورزی و صنعت
نوشت خود  ا»  :ارج  بعد  ایران  درملت  آخرین  به  مملکت  کار  اینکه  خرابی جه ز    ی 

ی دولتی  مدن را در این دید که اصول اداره سعادت و راه تصفیه و ترقی و ت   ، رسید
به مشروطیت شود. به    «تبدیل  را هم آشکارا  سپس خود مجلس ماموریت خودش 

التجار  ار چنان از دست رفته بود که معین اما در پیشبرد آن کامیاب نبود ک  .زبان آورد
ناامن   فضای  یک  شدنمی »  :گفتدر  بزرگ  کارهای  مشغول  از    .« شود  برخی  و 

ما اطمینان نداریم از خانه خود  »  : نوشتندن درباره کمک به تاسیس بانک ملی  اصفها
بیاییم  بدهیم؟  ،بیرون  پول  می  «چطور  هم  السطان  بساط  امین  در  پول  که  گفت 

ی مخربه که شامل مجاهدین قفقازی  بشود کرد. در این میان قوه  نیست که کاری
گذاشت به کشور  نمی   ،و ارتجاع متشرعین بود  (هاها و آنارشیست ال دمکرات )سوسی

کرد درست  امنیت  و  داد  سوسیال   .سروسامان  قفقاز دمکرات این  از  برخاسته    ، های 
  ،وقتمجلس  بلکه به گواهی رئیس    ،تنها بیرون پارلمان غوغا درست کرده بودندنه 

و   انقلاب  نمی لفظ  افراطی  وکلای  زبان  از  و  گیوتین  افراطیون  این  افتاد. 
می   دیگر   ،شانهواداران  کشتن  و  ترور  با  را  و  تنمایندگان  آشوب  تبلیغ  و  رساندند 

به خشونت می  خویی  جمعه  امام  و سخن هوشمندانه دکردند.  داده  گواهی  ای  رستی 
بودیم   پیش از این مثل عبد زنگبار حبشه »  .دهدماهیت روزگار را نشان می   گفته که
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مرج داریم که مانع پیشرفت کار  و دانستند. حالا هرجیچ حقی نمی و ما را صاحب ه
 شده«. 

ب آنچه گفته  ،از این روی از رضاشاه آزادی  اند  پایه سخن بی   ،بودا مشروطه و پیش 
هرج و مرج    ،جای آزادی و حقوقدرستی نشان داده که به است. امام جمعه خویی به 

رفع آشوب نیروی جدید لازم است که    بوده، افراد آگاه مجلس دانسته بودند که برای 
نبود. سال  به دست  امکان ساختن آن فراهم  تاریخ  این رویدادها، نوشتن  از  ها پس 

تا مثلاً افتاد  آنارشیسم  آزادی   هواداران  را  قوه   خواه جاصوراسرافیل  ی مخربه  بزنند. 
د و پیش  روز مجلس اول بو  و   دادند. این حال کاری نمی   هیچ ها اجازه  این آنارشیست 

امکانات   و  امنیت  از  چیزی  و  افتاد  ایران  جان  به  آتشش  که  اول  جهانی  جنگ  از 
 نگذاشت.

بر بررسی  رضاشاهدر  تاریخ  ، آمدن  دام  در  آنارشیست ما  و  نگاری  مجاهدین  و  ها 
برای ارزیابی کارهای رضاشاه و    .افتادیم ها  ها یا همین کمونیست سوسیال دمکرات 

آزادی و  مشروطه  با  او  جامعه  نسبت  تاریخی  وضع  بررسی  از  آن  باید  در  ایران  ی 
آنارشیست  پای  زیر  پارلمان  نعش  رضاشاه  برآمدن  از  پیش  کنیم.  آغاز  و روزگار  ها 

پیکر روی  آنها  و  بود  سیاه  و  سرخ  مشروطه  نیمه   ارتجاع  مرگ  به  رو  و  جان 
آنارشیست   .رقصیدندمی این  که  کمونیست داستانی  و  ساخته ها  آن  ها  در  که  اند 

کجای  ر هیچ  در  و  پادرهواست  و  یاوه  کل  به  داستانی  بود،  آزادی  برابر  در  ضاشاه 
سرکوب همین نیروها و    ،آزادیشرط    .روزگار پیش از رضاشاه، خبری از آزادی نبود

بانک ملی و دانشگاه    ،با آمدن رضاشاه بود که پارلمان به کار افتاد  .ی مخربه بودقوه 
قوا  و  یافت  امنیت  و کشور  توسط مجلس  ساخته شد  امور  اداره  برای  نین موضوعه 

تصویب شد. بدون قانون چیزی به نام آزادی نیست و با رضاشاه بود که امکان وضع  
 و اجرای قانون ممکن شد. 

روای  ،پس مشروطه  برابر  در  رضاشاه  دادن  و  قرار  ساخته  که  است  نادرستی  ت 
قوه ه پرداخت ضی  و  مخرب  رضاشادی  کارنامه  درباره  است.  با    هآزادی  او  نسبت  و 
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مشروطه گفت تمی   ،فرمان  بیشتر  کنیم و وانیم  از    .گو  پیش  که  نکنیم  فراموش  اما 
او شمال  ،برآمدن  سوسیال   ، در  قفقازیدمکراتهمین  پیشه   ،های  و  با  حیدری  وری 

بود؟ شیخ خزعل  میرزا کوچک  بودند! مشروطه کجا  خان جمهوری شوروی ساخته 
تاخت و غارت  گری در کردستان و آذربایجان میدیخوزستان را به نام زده بود و آن  

پیشرفت    رضاشاه بود که مملکت را سروسامان داد تا در آن بشود از آزادی و   .کردمی
 خنی گفت. و ترقی س

اجازه بدهید که بگویم    !اید که در دوران این پدر و پسر توسعه نامتوازن بوده فرموده 
کهنمی  بفهمم  دوتوسعه   توانم  آن  در  متوازن  چیزی میی  باشدره چگونه    . توانست 

بجامعه  و  بود  فروپاشیده  که  شرایط  ه ای  در  اجتماعی  و  اقتصادی  مناسبات  لحاظ 
می  سر  به  می   ،بردپیشامدرن  توسعه چگونه  برایش  آیا  شد  کرد؟  درست  متوازن  ی 

می  ساخته  نو  و  بزرگ  شهرهای  امکاناتنباید  و  راه  شهرها  آن  امنیت    شد؟  و 
بمی بشود  تا  دادخواست  توسعه  را  آموزش  و  را    .هداشت  و شهروندی  آزادی مدرن 

اجتماعی می و  اقتصادی  نظام  و  باسواد  شد درست کرد که  توسط کدام شهروندان 
در  وقتی  می   نکردند؟  رضاشاه سخن  شوروی    ،گوییم مورد  یعنی  ما  بزرگ  همسایه 

استالین  و  لنین  چنگال  فاشیست اسیر  ایتالیا  در  و  بود  بودند ها  آد  .ها  یعنی  ر  لمان 
ریز، برای درست  ترکیه ترکان جوان و آتاتورک خون   در  .هیتلر  ،یافتهاروپای توسعه 

وضع آزادی چگونه بود؟  کردن جمهوری ترکیه چند میلیون آدم کشتند. در آمریکا  
سیاه  به آیا  ایران  داشتند؟  آزادی  عقبها  تاریخی  که  لحاظ  است  روشن  و  بود  مانده 

آستین  وقتی  آن  جبران  می برای  بالا  را  نمی  جامعه   ،زنندها  کند.  متوازن  رشد  تواند 
اما این عدم رشد نامتوازن    .طبیعی است که باید از جایی آغاز کرد و بقیه را کشاند

ی که هنوز ده  در حال شود مثلاًنمی  .توان کار کردایراد و عیب نیست. غیر از این نمی 
باسواد   جامعه  س آزادی   ،نیستدرصد  بعد  صدسال  بخشیدهای  جامعه  به  را    .وییس 

جالب و تلخ است که همین روحانیت با باسواد کردن جامعه مخالف بودند و سرکوب  
 ! آنها استبداد نام گرفته
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تاجزاده   نباشم  جناب  موافق  شما  با  بدهید  علمدار  اجازه  فقیه  ولایت  بوده  قرار  که 
شود به روحانیت  نمی  قدر درایت داریم که بدانیم این   مبارزه با دیکتاتوری باشد. قطعاً

من آن ولایت فقیه را مخالف نظم    ،بالعکس  .برای ساختن جامعه مدرن دخیل بست
راه را به سوی    ،ممکنهای  دانم. حکومت پیشین در دفاع از آزادی مدرن و آزادی می 

هایی  ی آزادی همه  ،شکستسته بود. وقتی همان نظم و اراده  ارتجاع سرخ و سیاه ب 
دند شاه فضا  کسانی که مدعی بو  .از بین رفت  ،که در جامعه زیر سایه نظم سابق بود

بسته گروه   ،را  آن  شکل  همه  بدترین  به  را  همدیگر  شاه  برافتادن  با  که  بودند  ها 
هر آنچه از آزادی  ممکن قتل عام کردند و سپس گروه پیروز به جان جامعه افتاد تا  

اش به سمت آزادی و  گیری جهت  ،آن حکومت  .ایدبرب  از چنگش  دست آورده بودبه 
اما نیروهای موجود   از    . تابیدنددر جامعه آن را برنمی دمکراسی بود،  دشمنان آزادی 

 کردند. استفاده می  ها برای برانداختن نظام آزادیترین روزنه کوچک 
سرانج  نیروها  آن  که همه  است  این  جز  ارتجاعآیا  نماد  علم  زیر  آیت  ،ام   الله یعنی 

شود هم  الله مخالف حق رای زنان نبود؟ پس چگونه می خمینی گرد آمدند؟ مگر آیت 
شاه را به استبداد محکوم کرد و هم طرفدار خمینی بود؟ اگر نیروهای دیگر مترقی  

 . آمدندلله گرد میازیر علم آیت بایستبودند که برای مبارزه با شاه نمی 

ماندگی ایران و  ون رفت از استبداد و عقببرای بر  تنها راه ممکن  ،راه آن پدر و پسر
کدام جریان و نیرو    .پاسداری از کشور برای نیفتادن در دام ارتجاع و آنارشیسم بود

آ فکری در  خاستگاه  که  شد  محدود  دوره  توتالیتاریسم  ن  و  فاشیسم  و  استبداد  اش 
 باشد. ن

ید و نه اقرار  آبان گفته را باید در چارچوب مدیریت بحران د  ۱۴سخنانی که شاه در  
تاریخ»علیه خود. شاه در کتاب   به  ادعاها و کیفرخواست مخالفان    «پاسخ  برابر  در 

از جنس تلاش برای آرام کردن    ،«پاسخ داد. اما نطق »صدای انقلاب شما را شنیدم 
 . صفرا فزودکنگبین  رمخالفان و کمک به التیام اعتراضات بود که از قضا س 
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نیست که در آن حکومت عیب و ایرادی نبوده است.    ها به این معناالبته همه این 
سیستم  همه  حتماًمانند  و  بود  فساد  و  ایراد  هم  مجموعه  آن  در  بشری  این   های 

و کاستی  نارضایتی   ها  تا  فسادها،  بود  تدبیر  پی  در  شاه  و  بود  برانگیخته  هم  هایی 
 جدا کند.   از انقلابیون، ها و فساد هستندکه معترض این کاستی را کسانی  

اید که  دانم. پرسیده را از بنیاد مرتجع می   ۵۷من انقلاب    ،تر نوشتم بنا به آنچه پیش 
نشانه  گیوتین  پاآیا  است؟  فرانسه  انقلاب  بودن  ارتجاعی  که ی  است  این  من  سخ 

فرانسه  گیوتین بخش شرم  انقلاب  فرانسه منشأش  آور  انقلاب  اما  سال    ۳۰۰است. 
تاده بود. از الهیات و  خرد و روشنگری ایس بر روی عصر    .ها بودکار فکری فیلسوف 

نمی  بلکه درون دوره شریعت  متفکران عصرآمد  آرای  بر  تکیه  با  مدرن    ی مدرن و 
 متولد شد. 

جدید عصر  فیلسوفان  و  روشنفکران  آرای  بین  است  روحانی    فرق  یک  افکار  با 
عصر   می آرمان   ،روشنگریمتحجر!  دنبال  را  والایی  به های  دامنش  البته  که    کرد 

اما    .آلوده و خونین شد  ،های چکیده از گیوتین و تندروی و رفتارهای رمانتیکخون 
ساز بود. بخش درخشان انقلاب فرانسه همین وجه است والا  بنیاد فکری آن دوران 

خون  آن  تندروی ریزی درون  و  کشتها  و  مایه وها  البته  و  نشسته  شرم  ی  کشتارها 
تا کشور خ  انگلیسی شد  ایده   ودعبرت متفکران  نبرند و آن  به آن سمت  از  را  را  ها 

انقلاب  راه  وجه  کدام  کنند.  پیگیری  درست  شعار    ۵۷های  اینکه  است،  درخشان 
می  هم  لنین  و  استالین  که  را  آزادی  شعار  دادند؟  جریان   .دادندآزادی  شان نام 

همهسوسیال  و  بود  دمجدمکرات  به  را  دمکرات  آن  و  ا  آزادی  و  بودند  بسته  شان 
را جای ده فرمان بالای سرشان چسبانده بودند. کلمه و شعار که خودشان    برابری

دهند. والا کره  بلکه باید دید چه چیزی و چه نظام فکری را نشان می  ،مهم نیستند
د به نمادهای نو عقب نماند، خودش را  و ی آراستن خبرای اینکه از قافلهشمالی هم  

 جمهوری دمکراتیک خلق کره نامیده است. 
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گو  وشود درنگ کرد و بر سر آن به گفت گذرم، اما اگر نیاز بود می ین بخش می از ا
زی زندان  در  که  چیزی  استنشست.  کام  ،اد  آنچه  میوقت؛  را  همین  تلخی  زداید 

 همدلانه است.  روشنگرانه و گوهایوگفت 
قانون   تغییر  و  رفراندوم  پیشنهاد  موسوی؛  مهندس  رفراندوم  پیشنهاد  مورد  در  اما 

ر  اساسی نظام  تغییر  یا  داده و  موسوی  مهندس  از  پیش  بسیار  این    .اندا  باید  چرا 
نام ایشان مشهور شود؟ لابد خواهید گفت که ایرادش چه هست؟ ایرادش  پیشنهاد به 

کند که گویی پیش  در این است که او را به پیش قراول و پرچمدار تغییر تبدیل می 
نیاندیشیده   کسی  او  رفرااز  باید  که  نگفته  فرد  ندوم  و  یک  موسوی  مهندس  شود. 

به در دست گرفتن    ،ایدهتصاحب    .ن است یا جریانی پشت اوستبلکه جریا   ،نیست
هم وقتی به میدان    ۸۸طور که سال  همان  .شودها منتهی می ابتکار در عمل و روش 

 .  دستگاه فکری آن جنبش بزرگ را نازا کرد ،آمد با آرایی آشفته
طلب و ر دست مهندس موسوی و جریان اصلاح نت دهای بدون خشو ی انقلاب ایده

از نیروهای نظامی و امنیتیشاخه  قیام    د برای زدن رقیب و سرانجامِابزاری ش  ،ای 
جمهوری نشستن روحانی قربانی  با به کرسی ریاست  بزرگ، در پای صندوق رای و

جای    آن را به بدترین  ،سیاسیتبدیل شدن به رهبر تغییر و جنبش  عبارتی با  به   .شد
ه امنیتی ممکن  که  رساند  یاری  و  کرد  چهره دایت  اسلامی  ترین  جمهوری  ی 

 جمهور شود. رئیس 
رست دگرگونی نداشت  در بهترین حالت مهندس موسوی درک صحیحی از سمت د

نژاد  بود تا رقیبی مانند احمدی   ترین حالت او ابزار دست نیروهای امنیتیو در بدبینانه 
بر به  بزند و سپس  زمین  رساندآمرا  یاری  روحانی  رقابت    . دن  زمین  در  بازی  یعنی 

 اسلامی. های قدرت درون جمهوریمیان جناح 
دهد که نباید گذاشت چنین فردی مرجع شود. موسوی از  این سابقه به ما هشدار می

جمهوری    . اما همچنان به انقلاب اسلامی مومن است  ، جمهوری اسلامی عبور کرده
اسلامی    ،اسلامی انقلاب  همه می محصول  و  کاستی باشد  این  انقلاب  ی  از  ها 
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تغییر نداده    ۵۷گیرد. موسوی موضع خودش را در برابر انقلاب  اسلامی سرچشمه می 
اینکه موسوی یا هرکس دیگری به    ازو همچنان وفادار به انقلاب است. البته باید  

ند کرد.  در نهایت شکل نظام را مردم تعیین خواه  .استقبال کرد  ،پیوندنداین ایده می 
در بخش    .شودآل و بهشتی برپا نمیوش نکنید که صندوق در وضعیت ایده اما فرام

بعدی خواهم کوشید که بگویم چرا بازگشت به مشروطه و البته رسیدن به رفراندوم  
 در آن چارچوب، بهترین راه است. 
انقلاب نتیجه  اینکه  سخن  دیده   کوتاه  ایران  ملت  را  انقلاب  مشروطه  نتیجه  و  اند 

ی اصلی مشکلات کشور را  ما ریشه   .اندشما را هم با تمام وجود درک کرده اسلامی  
انقلاب   نظام  ۵۷در  براندازی  می  و  با صورت مشروطه  معتقدیم  و  نبرد  دانیم  بندی 

انقلاب   و  مشروعه  نظام  مشروطه  ۵۷میان  نظام  برابر  به    ،راهکار،  در  بازگشت 
آن است اساسی  قانون  ای  .مشروطه و  با  از چراکه  به مسیر درست، هم  بازگشت  ن 

می  خارج  افتاد کژراهه  از  هم  و  وسوسه شویم  یا  و  قدرت  خلاء  وضعیت  در  های  ن 
مانیم. چنین  بنیاد در امان می های نوبنیاد اما در اصل بی نوپیدا برای درافکندن دولت

به می  بازگشتی  کافی  فرصت  ایران  مردم  به  عقل،  و  ملت  بتوانند  اصالت  که  دهد 
گو کنند و  و گفت   ، های سیاسی و یا اصولی که باید دگرگون شوددر مورد نظام   آزادانه

ات گامبا  مطلوب،  سیاسی  نظام  یک  بر  و    هایفاق  دقت  با  را  تغییر  برای  بعدی 
 درستی بردارند. به 
 

 تاجزاده: 

شود. حدود  اید به دو بخش تقسیم میرقوم فرموده آنچه م  ،با سپاس از شما  یکم؛

جنا  پاسخ  از  مشروطه نیمی  اثبات  به  آزادی بعالی  و  پهلوی    طلبیِ خواهی  پادشاه  دو 
اما یافته،  پرداخته   اختصاص  ایده  این  به  آخر  بخش  دوره در  در  که  رضاشاه،  اید  ی 

ی نجومی داشت  دود کشورهای دمکراتیک جهان فاصلهاوضاع ایران با وضعیت مع
نمی  بنابراین  درمورو  اینکه  داد. ضمن  آزادی  ایرانیان  به  در  شد  د شرایط کشورمان 
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ناامنی و    ،ه آیا در آن دوره هم اید کدرضاشاه سکوت کرده و توضیح نداده عصر محم
عقببی  و  فقر  و  بی سوادی  میماندگی  بدین داد  و  به  کرد  آزادی  دادن  جهت 

دوگانگی این  با  نبود؟  ممکن  نمی   ،شهروندان  متوجه  اول مخاطب  ادعای  که  شود 
که   بپذیرد  را  ر"شما  آمدن  افتبا  کار  به  پارلمان  که  بود  اجرای  ضاشاه  و  اد... وضع 

شد  ممکن  که  "قانون  جنابعالی  دوم  ادعای  یا  چاره "،  زمان  آن  جز  در  توسعه  »ای 

ی سیاسی  ی اقتصادی منهای توسعه به این ترتیب حکم به توسعه  ."نبود   « نامتوازن
نیست    ،ه باسواددرصد جامع  شود در زمانی که هنوز دونمی "اید با این توجیه که  داده

بخشیدآزادی  جامعه  به  را  بعد سوئیس  کدام    ".های صد سال  بفرمایید  روشن  لطفا 
 : دانیدیک از این دو گزاره را صحیح می 

ا کمتر از دو درصد  ای بانون اساسی دمکراتیک آن در جامعه انقلاب مشروطه و ق  -۱
 ای به هنگام و مفید بوده است. باسواد، پدیده 

با  "به عبارت دیگر    .توانست آزادی سیاسی به مردم بدهدی نمی در آن زمان کس  -۲

آمد  آزادی  حال    "رضاشاه  عین  در  نمی "و  رضاشاه  زمان  نمی در  یا  و  بایست  شد 
 ممکن نبود.  ی متوازنو توسعه   "آزادی به مردم داد

برای    ،شما معتقدید که در زمان رضاشاه و حتی در دوره محمدرضا شاه  دمکراسی 
بود زود  ناامنی  ایران  علت  به  ایرانیان  و عقب  ،سوادیبی   ،و  و  فقر  ماندگی ظرفیت 

آزادی  از  استفاده  امکان  یا  بفرمایید  آمادگی  را نداشتند. در این صورت  های سیاسی 
انقلاب مشروطه دفاع می  از  پارلمان و  که چرا  احیاگر مشروطه  را  کنید؟ و رضاشاه 

ننوشته خآزادی می  از  "که مشروط معنایی جز    ایدوانید؟ مگر خود جنابعالی  خلع ید 
مطلقه نمایندگان    "سلطنت  از  متشکل  پارلمان  به  قدرت  و  حکومت  واگذاری  و 

کنید به معنای آن است  برآمده از انتخاب آزاد مردم ندارد؟ وقتی از مشروطه دفاع می 
سال پیش ظرفیت و آمادگی آن را پیدا کرده بود که از سلطنت    ۱۱۷که ملت ایران  

بگذ نمی مطلقه  بنابراین  بپردازد.  پارلمان  تأسیس  به  و  به سخن طرفداران  رد  توانید 
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آمرانه " مصلح"یا    "تجدد  که    "دیکتاتور  جویید  به  تمسک  تاکنون  زمان  همان  از 
 اداره کرد.   ایران سوئیس نیست که بتوان آن را دمکراتیک را :گویندتکرار می 

د و با چنگ زدن به ریسمان  تواند حامی توسعه نامتوازن باشخواه نمییک مشروطه 
ترقی "به    "منور  استبداد"ی  پوسیده  بال    "بال  توجیه چیدن  به    "آزادی "بچسبد و 

را عزیز تواند دنباله بنشیند. مدافع مشروطیت نمی  ایران  رو گفتمان کسانی شود که 
اه را در اهانت  ی این نگده شمارند. من قرائت دینی شدانند و ایرانیان را حقیر می می
خامنه آشک آقای  می ار  ایران  ملت  به  می ای  وقتی  برگزار  بینم،  رفراندوم  نباید  گوید 

 کنیم زیرا مردم قدرت تحلیل مسائل مهم را ندارند. 
توان در کشورهای جنوب خلیج فارس دید. بعید  تجسم توسعه نامتوازن را امروز می

بن می جنابعالی عربستان  ردانم  با همهسلمان  زیرا  دانساخت ی  و  رشد  شگاه ها  و  ها 
ر هر حال  . دخواه و حامی آزادی بخوانیدهای اخیرش رژیمی مشروطه اقتصادی سال 
  گو نه با مشروطه نسبت دارد و نه با جمهوری. ناممطلقه و غیرپاسخ   ،حکومت فردی

توسعه  اگر  حتی  است  دیکتاتوری  خویش  آن  اتباع  به  بزرگی  خدمات  و  باشد  خواه 
سیدضی درخواست  من  دارد.  صفتعرضه  درج  برای  را  احمدشاه  از  طباطبایی    اء 

)نخست  در حکم صدراعظمی  اسفند  دیکتاتور  از کودتای سوم  وزیری( خودش پس 
ی مقابل خواست تاریخی ایرانیان از  بینم. اگرچه در نقطهبینانه میکاملاً واقع   ۱۲۹۹

ر این  اند بداده   "مرگ بر دیکتاتور "زمان رضاشاه تاکنون قرار دارد که هرگاه شعار  
توانیم آزاد زندگی  خواهیم و می فرض استوار بوده که ما ملت رشیدی هستیم و می

 رغم آنکه دیکتاتور راه آزادی را سد کرده است. کنیم به 

داریجناب  م؛دو اصرار  مشروطه  عالی  پادشاهی  طرفدار  را  شما  نه    ،بنامندد 

متوازن  ی  وسعه خواهی یعنی دفاع از توطهکنید که مشرچرا توجه نمی   .طلبسلطنت
 قرار دارد. عدیبُی یک و در مقابل دفاع از توسعه

نامتوازن " یعنی    "توسعه  آمرانه  آزادی "یا  بدون  بدون    پیشرفت"و    "ترقی 

آ"دمکراسی به. نفی  یا  امنیت و  تأمین  نام  به  سوادی و  علت وجود فقر و بی   زادی 
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با روح و نصّعقب با   ماندگی،  بیگانه است. همچنان که  جمهوری نسبت    مشروطه 
آزادی  و  حقوق  به  دلیل  هر  به  که  رژیمی  و  می ندارد  تجاوز  شهروندان    ، کند های 

 . سکولار یا دینی آن تفاوت ماهوی ندارد ؛دیکتاتوری است
گرایی بدون  اسلام   .آوردی بدون آزادی سر از فاشیسم در می دوست ور من ایران به با 

آزادی نیز    طلبی بدونکند و عدالت آزادی، سیستم را به داعش و طالبانیسم شبیه می
 شود.  به استالینیسم ختم می 

  دانم و معتقدم مثبت و درخور شأن ملت ایران می  ،هنگاممن انقلاب مشروطه را به 
و    ،آزادی به تمرین  نیاز  آموختنی است و  هم گرفتنی است، چون حق است و هم 

دی دارد که مترصد  زیرا دشمنان زیا  .داردرست داشته و هم احتیاج به حفاظت  مما
ارتباط مستقیم و خطی  فرصت  آورند. من همچنین  اند تا ضربات کاری به آن وارد 
بی  عقب بین  و  فقر  و  نمی سوادی  آزادی  و  دمکراسی  با  کبیر    .بینم ماندگی  انقلاب 

از فرانسویان سواد خواندن و نوشتن داشتند.    فرانسه در زمانی پیروز شد که اقلیتی 
عصر جدیدی را در تاریخ   ، رغم خطاها و انحرافاتشفریدند که به باوجوداین انقلابی آ

خواهی جان  سود آزادی پدید آورد و به جمهوری در دنیا به    موج بزرگی  ، بشر رقم زد
از آنکه به لحاظ اقتصادی به قدرت بزهند نیز دهه   در   .ای بخشیدتازه  رگی  ها قبل 

جمهوری و    ،مدارا  ،مکراسیسوادی گسترده، شاهد دتبدیل شود و باوجود فقر و بی 
 ایم. انتخابات آزاد بوده 

کرده   ؛سوم آزادی  "  :ایدحکم  از  خبری  رضاشاه  از  پیش  روزگار  کجای  هیچ  در 

یا    "راقیه  ملل "رد کردن ایران به جرگه  . حال آنکه پدران و مادران ما برای وا "نبود
مجلس شورا  از سلطنت مطلقه عبور کردند و به تشکیل پارلمان یا    "کشورهای آزاد"

ورزیدند اهتمام  مردم  مختلف  قشرهای  نمایندگان  از  ملی   . متشکل  مجلس شورای 
به  اساسی  نیز  قوانین  از  را  الهام  بیشترین  اساسی  قانون  نوشتن  برای  درستی 

  ، آزاد انتشار نشریات    ،احزابتشکیل    ،پارلمانتاسیس    .کشورهای دمکراتیک گرفت
به  تشکیل کابینه  برابری شهروندان    ،تفکیک قوا  ،آنی منتخب مجلس و پاسخگو 
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سال قبل از سلطنت    ۱۹ساز مشروطه بود و  بل قانون و... حاصل انقلاب ایران در مقا
بع  و  مطرح  کارشکنی رضاشاه  متاسفانه  شدند.  محقق  استبضاً  دادطلبان،  های 

مشروطه  به اشتباهات  و  مخربش  خواهان  پیامدهای  و  اول  جهانی  وقوع جنگ  ویژه 
ایران   فرمان مشروطیتس  ۱۰برای  از صدور  و   ،ال پس  دادند  به دست هم  دست 

شرایط نابسامانی را به ملت ما تحمیل کردند. در چنین اوضاع و احوالی رضاشاه به  
قدرت رسید و امنیت کشور را تامین و تمامیت ارضی آن را حفظ کرد که جای تقدیر  

 جلیل کردند. خواهان از او و خدماتش ترد و البته همان زمان نیز مشروطه دا

که   است  وارد  جهت  آن  از  رضاشاه  به  به    ، اولاًانتقاد  رسیدن  قدرت  به  به محض 

و    ثانیاًرفت و  شمار میفت که دستاوردهای نهضت مشروطه به هایی رمصاف آزادی 

تامین شدمهم  بیشتر  ملی  و  امنیت عمومی  پرورش گسترش    ، تر؛ هرچه  و  آموزش 
انسداد سیاسی بیشتر  بیشتری یافت و اقتصاد کشور رشد کرد،   وی به سمت ایجاد 

آزادی  اینکه  نه  کرد  بهتر حرکت  درک  برای  بدهد.  شهروندان  به  بیشتری    های 
ماندگی مانع آن بود که رضاشاه  سوادی و عقب موضوع فرض کنیم ناامنی، فقر، بی 

های مصرح در قانون اساسی را  بتواند بلافاصله پس از کسب قدرت حقوق و آزادی 
 شوم که به این سه پرسش پاسخ دهید: ان تامین کند. ممنون می برای شهروند

با تثبیت حکومت و    ،بودناامنی و فقر و بیسوادی    ،آزادیچنانچه دلیل نبود    -۱ آیا 
تهران دانشگاه  و  مدارس  تاسیس  و  امنیت  راه   ، برقراری  راه احداث  و  نداختن  اآهن 

د آزادی بیشتر شهروندان  ید شاهما با  ، های متعدد و تشکیل ارتش یکپارچهخانه کار
  ۱۳۱۰-۱۲۹۹های  یافت؟ در سال های بیشتر توجیه میبودیم یا ایجاد محدودیتمی

ی  بود یا در دهه   تر و آزادترپارلمان مستقل   (ی اول به قدرت رسیدن رضاشاهدهه)
 ؟ در کدام دهه فضای جامعه بازتر بود؟ (۱۳۱۰-۱۳۲۰دوم سلطنت وی )

دانیم ی محمدرضا شاه نیز مطرح است. میساله  ۳۷ت  ی سلطنسوال بالا درباره   -۲
سال  در  وی  فاصله که  در  یعنی  اولیه  سال های  مجم  ۱۳۲۰-۱۳۳۲های  ی  وع  در 

می  رفتار  مشروطه  شاه  یک  کودتایهمچون  از  پس  اما  ،  ۱۳۳۲  مرداد  ۲۸  کرد. 
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ی آقای نهاوندی، رئیس دفتر فرح  تدریج فردی و مطلقه شد )به گفته سلطنت وی به 
از سال  پهلو در    ۱۳۳۴ی، محمدرضا شاه  قوا در دستان خود کرد(.  تمرکز  به  اقدام 
به موازات رشد    ،پیروزی انقلابتا    ۱۳۴۲خرداد    ۱۵های بعد از سرکوب خونین  سال 
چرا؟ و چرا محمدرضا    ،گیر اقتصادی کشور، حکومت شاه مطلقاً یک نفره شدچشم 

حات سیاسی و باز کردن فضا  شاه قبل از ریاست جمهوری کارتر، خود به فکر اصلا 
از این پرسش که اساساً چرا شاه خود را مجبور می دید تحت فشار  نیفتاد؟ بگذریم 

 های خود را تغییر دهد؟ واشنگتن سیاست 
آیا منظور جنابعالی از بازگشت    :پرسش استراتژیک و مربوط به آینده این است  -۳

حزبمشروطه  بدون  حکومت  تشکیل  به  دعوت  پادشاهی،  رژیم    ی  یا  رضاشاهی 
حزبی محمدرضا شاهی است؟ آیا قرار است حکومت بار دیگر به تعبیر رضاشاه  تک

شود؟ این  یک نفره شود و شاه محور عالم و آدم گردد؟ تکلیف انتخابات آزاد چه می 
از این جهت هم مهم است که نزدیکان و مشاوران آقای رضا پهلوی چنان   سوال 

که به برگشت ثابتی  کنند  رت بازگشت وی ترسیم می یران در صوی ااز آینده   وضعی 
  به این موضوع مهم برخواهم  !تر است تا بازگشت مشروطه و آزادیو ساواک نزدیک

 گشت. 

گیرد و او  شود. در بالا قدرت را از شاه می مشروطه با دو ویژگی تعریف می   چهارم؛

اکمیت ملت و  در پایین به حق ح  .کندمسئول و سمبل وحدت ملی میرا مقامی غیر
دهد. اگر تمام آنچه را که جنابعالی  انتخابات و حقوق و آزادی شهروندان اصالت می 

پادشاه میدرباره  بپذیریم؛ی دو  بی   گویید  نقش  و  و  برقراری  در  برای آن دو  بدیلی 
ای ساختن  و  امنیت  داده حفظ  حکم  پیشاپیش  شویم؛  قائل  شاهران  آنها  که  ان  ایم 

 اند! دوست بوده خواه و ایران ه توسعه اند، اگرچمشروطه نبوده 

آنارشیست "اید:  فرموده  این  که  کمونیستداستانی  و  ساخته ها  آن  اند  ها  در  که 
کجای روزگار  کل یاوه و پادرهواست و در هیچداستانی به  ،بودرضاشاه در برابر آزادی 

نبود  آزادی  از  از رضاشاه، خبری  افزو"پیش  آزادی سرکو شر "  :ایدده . و سپس  ب  ط 
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علاوه    ،پیش از رضاشاهبرای فهم اوضاع ایران    "ی مخربه بود.همین نیروها و قوه 
توضیحات   جناب  ،قبلیبر  جلب  توجه  مغفول  معمولاً  اما  مهم  مسئله  این  به  را  عالی 

ی کسی، از قاجار  کنم که آنچه باعث شد سلطنت بدون جاری شدن خون از بینمی
قا   ، شودبه پهلوی منتقل   ه توسط مجلس  نون اساسی آن بود ک انقلاب مشروطه و 

 سلطنت رضاشاه تدوین و تصویب شده بود.   شورا، دو دهه قبل از
او از    ،به عکس  .آزادی و پارلمان را رضاشاه برای ملت ایران نیاورد   ،قانونبنابراین  

معمولی شهروند  یک  تا  گرفت  بهره  مشروطه  انقلاب  برکات  و  بدون    ،مواهب 
ها یا هیچ پیوندی با اشراف و فئودال ای و بی و عشیره هیچ ایل و قبیله    وابستگی به

پذیر  برسد.  پادشاهی  به  روحانیت  و  رسیدن  دربار  قدرت  به  از  اولیه  عمومی  ش 
واقع نشانه   ،رضاشاه درک  نارضایتی  بینانه ی  که  همچنان  بود.  شرایط  از  مردم  ی 

از وی  بعدی قشره از ملت  نفره شدن حکومت و سرکوب  به علت یک) ای وسیعی 
خواهی ایرانیان بوده است. برای اینکه معلوم شود  ی آزادی نیز بیانگر روحیه  (هاآزادی 

طول سلطنت خود  لطفاً بفرمایید وی در    ،آن  یرضاشاه در برابر آزادی بود یا آورنده 
تابید؟ هیچ  ی منتقدی را برتاسیس و فعالیت داد؟ آیا روزنامه ی  به کدام حزب اجازه 

قا را  نون مخالف  تبدیل  گرایی  فرمایشی  انتخابات  به  را  آزاد  انتخابات  کرد؟  تحمل 
ب یا  به نمود  را  مردم  اعتراض  حق  آیا  شناخررعکس؟  کدام  سمیت  طبق  پس  ت؟ 

 خوانید؟ خواه می شاخص وی را آزادی 

مطلقه و خودکامه شدن حکومت، البته    ، فردیبا کمال تاسف باید گفت روند    پنجم؛ 

سلامی تکرار  شاه و هم در عصر جمهوری اهم در زمان محمدرضا    ،با فرازونشیب
فقر و    ،ناامنی  ،بزرگ آزادی و دمکراسی در ایران  گویم مانعشد. به همین دلیل می

مردم  بی  فرصت نبود سوادی  و  حاکمان  انحصارطلبی  بلکه  آزادی ه  و  سوزی  خواهان 
 های بیگانه بوده است. گاه مداخلات دولت

شاهد پیشروی استبداد و انسداد و    ،زمان  ملاحظه فرمایید! در هر سه دوره با گذشت
ا تثبیت حکومت به هیچ  رضاشاه ب  .ایم زادی و حقوق اساسی شهروندان بودهپسرفت آ
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حکم به    ،خودوسوم سلطنت  لیت نداد. محمدرضا شاه در سال سی ی فعاحزبی اجازه 
حز  تشکیل  و  احزاب  تمام  خامنه انحلال  آقای  و  داد  رستاخیز  واحد  سال    ایب  در 

تمام    ،خویشدوم رهبری  و سی تقریباً  و  را یکدست کرد  انتخاباتی رسوا حکومت  با 
نیروهای مستقل و منتقد و اکثراً وفادار به نظام سیاسی را کنار گذاشت. همین روند  

  (یا دینی  سکولار) اقتدارگراها    .خودکامگی موجب افزایش نارضایتی مردم شده است
اقتصادی، حرمت و حقوق و کرامت  و رشد    با امنیت  فهمند که ملت ایران همراهنمی 
ستیزان معمولاً به  یحال آنکه آزاد   . ذات قائلندبهقائم   خواهند و برای آزادی ارزشِمی

که    برند میکنند و در این خیال خام به سر بسنده می تامین امنیت و رشد اقتصادی  
ساحل نجات  ی ملت را به  زدهطوفان   توانند کشتیبدون آزادی و مشارکت ملت، می

 برسانند و با طغیان عمومی مواجه نشوند. 

با  )  ۱۳۰۲اعظمی در سال  سردار سپه در مقام صدرششم؛   دقیقاً صد سال پیش(، 

جای  در جهت استقرار نظام جمهوری به   ،الهام گرفتن از اعلام جمهوریت در ترکیه
که   کوشید  گروه سلطنت  و  اشخاص  مخالفت  با  بر متاسفانه  جمله  از  خی  هایی 

روبه خواهاروطه مش مدرس  سیدحسن  مانند  سرشناس  تلاش ن  و  شد  به  رو  هایش 
افتاد سلطنت  تغییر  فکر  به  دلیل  همین  به  نرسید.  چنانچه    .نتیجه  بودم  پرسیده 

جواب می پروژه  رضاشاه  ایران جمهوری می ی  و  جنابداد  تغیشد  به  عالی  یر سلطنت 
غیر ضدمشروطه،  اقدامی  را  تارجمهوری  با  بیگانه  و  ایران  اصیل  فرهنگ  و  یخ 

جممی کردن  سرنگون  جهت  در  و  مشروطه  نامیدید؟  پادشاهی  بازگشت  و  هوری 
 کوشیدید؟ می

وزیر  مصدق، بهار و همفکرانشان از نخست همچنین مستحضرید که آقایان مدرس،  
او بودند شدن سردار سپه حمایت می با این استدلال    .کردند، اما مخالف شاه شدن 

تواند امنیت کشور را تامین کند و  خدمتگزاری است و می که رضاخان فرد لایق و  
ارضی آن   دارد. چنانچه شاه شود، دوتمامیت  ندارد  را پاس  بیشتر  اگر بخواهد    .راه 

از خدمات   قانون اساسی عمل کند، مقامی فاقد اختیارات خواهد شد و کشور  طبق 
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دست را خود به ور  گردد. اگر بخواهد شاه قدر قدرتی بشود و زمام اموی محروم می 
باد می به  انتخاب زیان   رودگیرد، مشروطیت  آنان هر دو  باور  بودبه  در عوض،  .  بار 

ان و پادشاه جوان و ضعیفی مانند  وزیر مقتدر و کاردانی مانند رضاخجمع بین نخست 
امنی هم  می احمدشاه،  همراه  کشور  برای  را  آرامش  و  دستاوردهای  ت  هم  و  آورد 

 دارد.اساسی آن را پاس میون انقلاب مشروطه و قان

قدر مخالفت   نظر من هر  رئیس به  و  ایران  با جمهوری شدن  جمهور شدن  مدرس 
بود اشتباه  درباره   ،رضاشاه  او  نخست استدلال  ضرورت  سپه  ی  سردار  ماندن  وزیر 

بود. درست  و  نخست   دقیق  از  پشتیبانی  یعنی  امر  با  وهمین  مخالفت  و  وی  زیری 

شدن   اینکه  را  عالی  جنابی  ادعا  ، رضاشاهپادشاه  بر  رضاشاه  "مبنی  مخالفان  تمام 
بودند  و کمونیست  آنها مشروطه باطل می   "آنارشیست  از  بسیاری  زیرا  هان  خواکند. 

تنها با شخص رضاشاه مخالف نبودند، بلکه خواهان تداوم  راستینی بودند که اتفاقاً نه 
 روطه را نیز داشتند. ی مشیرانیان بودند و درعین حال دغدغه خدمات او به ایران و ا

توانستند به  وزیری مقتدر می نیان صرفاً با شاهی مشروط و نخست ایشان ایرابه باور  
یابند دست  آزادی  و  رفاه  که    . امنیت  باشد  شده  روشن  امیدوارم  توضیحات  این  با 

تمام مخالفان نبوده و  ، نه در زمان رضاشاه و نه بعد از آن سرکوب  "شرط آزادی"
ی که همزمان در پی ترقی و  خواهانبا برچسب زدن به مشروطه   تواننیست و نمی 

را    ،بودندآزادی   به آنها  خواند.  کمونیست  و  رضا  ،عکسآنارشیست  بقای  شاه  شرط 
به مردم و مشروطه  آزادی  باعث  دادن  بود و سرکوب مخالفان و معترضان  خواهان 

قاجار    لارجشد قشرهای وسیعی از مردم از روحانیون تا روشنفکران و حتی برخی  
وزیری و حتی شاه شدن رضاشاه استقبال کردند، در  که از وزیر جنگ شدن، نخست 

پایان سلطنت وى، باوجود تمامی خدمات بزرگش ناراضی و از استعفای او خوشحال  
 شوند. 

در    هفتم؛ نظامیان  از  حتی  و  ملت  از  رضاشاه  گرفتن  فاصله  میزان  درک  برای 

است به عدم مقاومت ارتش و نیز مردم مقابل  های پایانی سلطنت خود، کافی  سال 
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ارتشی که رضاشاه   انگلیس توجه کنید.  برای تأسیس  ۲۰اشغالگران روس و    ، سال 
ی کشور را خرج آن کرده  بودجه   تجهیز و آموزش آن زحمت کشیده و حدود نیمی از

  ، ساعت فروپاشید. چرا؟ در همان ایام  ۲۴ظرف کمتر از    ۱۳۲۰در سوم شهریور    ،بود
ششم جمعیت  نفر )حدود یک  میلیون   ۵/۳ش و مردم کشور فنلاند که جمعیتش  ارت

وقت   م  ، بود  ( ایرانآن  سرخ  ارتش  هجوم  برابر  در  ماه  تا  چندین  کردند  قاومت 
 امتیازاتی به صلح با استالین دست یافتند. سرانجام با دادن 

را    ماند؛ یا پس از حذف سلطنت قاجار جمهوری وزیر می تصور کنید رضاشاه نخست
می  میاحیا  عمل  مشروطه  پادشاه  همچون  یا  و  و  کرد؛  ایران  صورت  آن  در  نمود؛ 

خواهانی  پرواز کنند و مشروطه   "آزادی "و    "ترقی"توانستند با هر دو بال  ایرانی می 
سیاست  به  مایل  و  حاضر  اساسی  که  قانون  چارچوب  در  توانستند  می   ،بودندورزی 

وبیت اولیه خود  محب  ند. رضاشاه نیز ایفا کن ی تعیین سرنوشت نقش  آزادانه در عرصه 
 خورد.رنوشت دیگری برای کشورمان رقم مینمود و س را همچنان حفظ می 

و   یاران  کردن  متشکل  و  ترکیه  کردن  جمهوری  با  آتاتورک  که  کنید  ملاحظه 
نظ چنان  سیاسی  حزب  یک  در  خود  وقوع  طرفداران  که  است  نهاده  بنیان  می 

حد  بزرگ  در  تغییرات،  کاملا  ترین  در سیستمی  اسلامگرا  رهبران  با  حزبی  پیروزی 
 افتد.  بدون آنکه نیاز به انقلاب جدیدی   ،سکولار ممکن شده

آبان گفته را باید در چارچوب مدیریت    ۱۴سخنانی که شاه در  "اید:  فرموده   هشتم؛

کردن مخالفان و کمک  یه خود... از جنس تلاش برای آرام بحران دید و نه اقرار عل
. هستند را از  ی تدبیر بود تا کسانی که معترض..ام اعتراضات بود... شاه در پ به التی

عالی هدف محمدرضا شاه از ایراد آن سخنرانی  به تصریح جناب  ".انقلابیون جدا کند
گذشته" خطاهای  آزاد"  ،"جبران  انتخابات  از  اداره "  ،"برگزاری  دور  به  میهن  ی 

اختناق و ظلم و فساد قانون اساسی مشروطه و اجرای  بازگش "و    "استبداد و  به  ت 
آن  بلکه    "کامل  بحران"نبود،  بین    "تدبیری"و    "مدیریت  اختلاف  ایجاد  برای 

تکلیف سوگند شاه در پیشگاه ملت   ، تفسیربا این    . بود  "التیام اعتراضات "مخالفان و  
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کنم و متعهد  بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می  من"شود؟  چه می 
ازمی بلکه خطاها  نشود،  تکرار  نیز جبران گردد.    شوم که خطای گذشته  هر جهت 

می  به متعهد  اساسی...  قانون  می شوم...  تضمین  درآید.  اجرا  به  کامل  که  طور  کنم 
 "حکومت ایران در آینده... به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.

ز نظر حقوقی پذیرفته است کسی  آیا ا  :پرسم دان میعنوان یک حقوق از جنابعالی به 
از    "متعهد شود و تضمین دهد   ،برابر ملت سوگند بخورد"داوطلبانه   این  از  بعد  که 

سیاسی   رتکرا" فساد  و  مالی  فساد  نامقدس  حکو  "سازش  ارکان  جلوگیری  در  مت 
آیا    ،توجیهیلاف میان مخالفان باشد؟ با چنین  اش ایجاد اختکند؛ اما منظور واقعی 

شود؟ چه  نمی   "سخن به کردار بازی"ماند؟ و  کلام معنایی باقی می   برای سوگند و
از قول آید؟  بر سر اعتماد عمومی می از این برای کدام یک  قرارهای حاکمان  و بعد 

توان اعتبار قائل شد؟ آیا توجه دارید که با چنین تفسیری در حقیقت مهر تایید بر  می
آقای خمینی می زمان گفتزنی ادعای  دروغ می د که همان  و  : شاه  و سوگند  گوید 

منظور فریب دادن مردم و آرام  که به   ،اصلاحات   تعهد و تضمین وی نه برای انجام
 کردن آنان ایراد شده است؟

بازداشت   گفت  نباید  جنابعالی  تفسیر  با  آن  از  وره  د  وزیرِنخست  ،هویداگذشته 
،  رئیس ساواک   ،نصیریدستگیری تیمسار    ،۱۳۴۰ی  شکوفایی اقتصاد ایران در دهه

همزمان با نطق  )پی، شهردار تهران؛ و تعداد دیگری از مقامات به دستور شاه  نیک 
وی  ۱۴ به   (، آبان  قانون  نه  به  بازگشت  و  اصلاحات  انجام  و  فساد  با  مبارزه  منظور 

بود اعتراضات  التیام  برای  تدبیر حکومتی  بلکه  موقع  اساسی  شاه  چرا  نگاه  این  با  ؟ 
قبل از سقوط رژیم به اروپا و    ،اد نکرد تا مانند دیگر بلندپایگانآنان را آز  ، ایرانترک  

 یز برای اصلاح رفتار ساواک نبود؟ آمریکا بروند؟ عزل ثابتی ن
ی مقامات را تضعیف کرد و بر  روحیه  .داشتما موافقم که نطق شاه اثر معکوس با ش

رای مدیریت بحران  عالی شاه بدانید با تفسیر جنابآیا می   .عزم و اتحاد مخالفان افزود
سیاسی شکست خورد؟ علت   ی مردودی گرفت و هم از نظرنظر اخلاقی نمره  هم از
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شاه باوجود خدمات چشمگیرش اشتباهات بزرگی نیز مرتکب شد  "گویید:  اینکه نمی 
صدد اصلاح امور برآمد؛ به  در  ،ی مردم را دیدوقتی نارضایتی و اعتراضات گسترده و  

گ مردم سخن  با  دلیل  خطاهاهمین  به  اقرار  با  و  جبران  ،فت  به  و    قول  اشتباهات 
چیست؟    "اجرای کامل قانون اساسی داد؛ اما انقلابیون به او فرصت اصلاح ندادند.

 آیا نگران پیامدهای اعتراف به اشتباهات شاه هستید؟ 

جنابنمی  برداشت  طبق  که  دارید  توجه  آیا  پهلوی  ع دانم  رضا  آقای  روزی  اگر  الی 
ی سوگند بخورد و تعهد دهد و تضمین کند، منتقدان و مخالفان او  ی موضوعدرباره 

قسم  به  گفت  نداردخواهند  را  آن  انجام  قصد  چراکه  نیست،  اعتمادی  وی    . های 

که   منطق  این  با  ضمناً  است.  خویش  مخالفین  میان  اختلاف  ایجاد  من  "هدفش 
آن یعنی    دهم، اما منظورم آن است که ضدخورم که »الف« را انجام میسوگند می 

ی رفراندوم به بعد از بازگشت پادشاهی  ، آیا من حق ندارم احاله "»ب« را اجرا کنم 
تواند تدبیری درست در  فردا می   ،مشروطه را تعلیق به محال بخوانم. زیرا تعهد امروز

 ی مقابل آن تعهد تعریف شود؟ نقطه 

بودم  نهم؛ به   :پرسیده  اسچرا  قانون  تغییر  رفراندوم  از  حمایت  پیشنهاد  جای  اسی، 

مشروطه می نظام  و  ساقط  اسلامی  جمهوری  ابتدا  شود  دهید  مستقر  پادشاهی  ی 
گفت آن به  درباره وگاه  آیا گو  کنیم؟  برگزار  رفراندوم  و  بنشینیم  مطلوب  نظام  ی 

نمی  احتمال  آن  درصدی  در  دهند؟  رای  نظام جمهوری  به  مردم  اکثریت  که  دهید 
ملغی   را  سلطنت  نظام  دیگر  بار  مستقر  صورت  را  جمهوری  سیستم  و  کرده  اعلام 

 کند؟ی جهانیان نمی کنیم؟ آیا این کار لغو نیست و ما را مضحکه می
اند. چرا  پیشنهاد رفراندوم را... بسیاری پیش از مهندس موسوی داده "  :ایدپاسخ داده

باید این پیشنهاد به نام ایشان مشهور شود؟ لابد خواهید گفت که ایرادش چیست؟  
پیش   ایرادش را  او  که  است  این  تغییر می در  پرچمدار  و  گذاشت  قراول  نباید  کند... 

 "چنین فردی مرجع شود.
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و   ندارید  مشکلی  رفراندوم  پیشنهاد  با  ظاهراً  که  است  آن  بیانگر  جنابعالی  جواب 
را   آن  و  هستید  موسوی  مهندس  شدن  پیشتاز  نگران  فقط  نیستید،  آن  مخالف 

از  اما در عین   ،بعالی ممنونم پسندید. از صراحت کلام جنا نمی  اینکه  از  حال متاسفم 
طرح یک  پیشنهاددهنده   ،ملی  پشتیبانی  که  دلیل  این  به  تغییر  تنها  پرچمدار  اش 

می   ،نشود می   .کنیدخودداری  آنکه  مهندس  عجیب  از  قبل  را  پیشنهاد  این  فرمایید 
داده نمی موسوی هم  اما  موافقید  رفراندوم  اصل  با  اگر  موساند.  پیشگام  خواهید  وی 

از را    شود،  آن  موسوی  از مهندس  قبل  که  کنید  رفراندوم کسانی حمایت  پیشنهاد 
کرده  به طرح  موسوی  آقای  مگر  را  اند.  رفراندوم  وی  از  قبل  کسانی  آنکه  دلیل 

بودند را که درست و مصلحت   ،پیشنهاد کرده  آنچه  و  از طرح آن خودداری ورزید 
جریانی می یا  فردی  منافع  پای  در  به   دانست  کرد؟  تفاوت  قربانی  به  چرا  علاوه 

نمی  توجه  انتخابات  و  می رفراندوم  رای  یکی  که  است  انتخابات  در  و  کنید؟  آورد 
مردم به یک موضوع ملی    ،پرسیاما در همه   .ماندشود و دیگری عقب میپیشتاز می 

 . دهند، نه به یک فرد خاصرای می 

به تصریح شما   نتیجه "ملتی که  انقلاب مشروطهم  را دیده ی  نتیجه ه  ی  اند و هم 

اسلامی که    "انقلاب  است  این  فوق  تجربه  دو  بر  تاکید  از  منظورتان  لابد  و  را، 
مشروطه  بازگشت  خواهان  ایرانیان  پادشاهی اکثریت  برگزاری  ی  صورت  در  آیا  اند؛ 

نمی  رای  مشروطه  به  میرفراندوم  بر  را  جمهوری  و  چون  دهند  گزینند 
همه پیشنهاددهنده  می  او  پرسی  نام  به  رفراندوم  پیشنهاد  یا  است؟  موسوی  هندس 

 کند؟ کنید استدلال شما مخاطب را قانع می راستی فکر می مشهور شده است؟ به 
مانند من حدس می گمان می نیز  جنابعالی  رفراندومکنم  برگزاری  در صورت    ، زنید 

می  رای  جمهوری  به  مردم  رفراندوم    . دهنداکثریت  پیشنهاد  آنکه  دلیل  به  را  نه 
آنکه جمهوری  علت  به  بلکه  است،  داده  موسوی  نمی خواه مهندس  و  بار  اند  خواهند 

مادام حاکم  بار  زیر  فرصت  دیگر  ترتیب  این  به  و  بروند  برتر(  )ژن  موروثی  و  العمر 
 گذار به یک نظام دمکراتیک را از دست بدهند. 
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کرده  گذر  فردی  حکومت  از  ایران  ملت  من  باور  می به  و  یک    درکه  دانند  اند 
دمکراتیک   که  جمهوری  رضا  همه است  آقای  تا  پایداری  جبهه  از  شهروندان  ی 

توانند خود را در معرض رای مردم قرار دهند و در صورت کسب اکثریت  پهلوی می
آرا برای مدتی معین و در چارچوب اختیارات و وظایف محدود دولت تشکیل دهند و  

ثر ایرانیان به نظر من مایل نیستند  پاسخگوی پارلمان و نیز افکار عمومی باشند. اک
شاه  ،  ها سال به اختیار یک فردسرنوشت کشور را برای ده   ،بار دیگر با یک انتخاب

ولی نقطه  ،فقیهیا  در  دهند.  مقابل میقرار  جا  ی  نظام جمهوری  برای  را  دانند یک 
   .کندپرهیزی تنگ نمی گرا و خشونت کس و هیچ جریان قانون هیچ

ی دکلطفاً  کنیدبار  مرور  را  خود  استدلال  آیت  .یگر  است چون  گفته  خمینی    : الله 
است" ملت  رای  نباید  ،"میزان  را  ملت  رای  اینکه    پس  یا  و  دهیم  قرار  معیار 

شود؟ برای درک قدرت  پرچمدار آن می   موسویپرسی برگزار کنیم، زیرا آقای  همه

مردم ملاحظه می گزاره تشخیص  قدر  استرای    میزان"ی  فرمایید که هر  ، "ملت 
ن اساسی ناموفق بوده و  از آن سوی آوردن ولایت فقیه در قانو  ،ماندنی شده است

جمهوریت    طور حجاب اجباری نیز شکست خورده است. همچنان که در ترکیههمین 
 بست مواجه شده است.ش با بن احجابی اجباری آتاتورک جواب داده و بی

رفراندوم که  ندارید  تردید  روش آممسالمت   ،ظاهراً  دقیق یزترین  و  شیوه ها  ها ترین 
استمرار یا تغییر قانون اساسی    ،اکثریتاست که آیا    برای شناسایی اراده و رای ملت

خواهند و به بقای جمهوری اسلامی یا بازگشت پادشاهی مشروطه یا تاسیس  را می
می  رای  دمکراتیک  چه  جمهوری  هستید؟  آن  افتادن  تاخیر  به  خواهان  چرا  دهند. 

 بینید؟ در آن می خیری 
توانم این فکر را از خود دور کنم که حتی  اما نمی   ،دارمظن  من به جنابعالی حسن 

احاله  مشراگر  پادشاهی  استقرار  به  رفراندوم  برپایی  ی  با  مقابله  هدف  با  وطه 
نتیجه همه باشد،  نشده  رفراندوم استپرسی طرح  آن منتفی کردن  زیرا هر چه    .ی 

می  فکر  می  بیشتر  ،کنم بیشتر  نتیجه  این  پیش به  که  مهندس  قراولرسم  شدن 
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مسئله یا  بهانه  ثانموسوی  مسئله ی  است.  برگزاری  وی  از  رفتن  طفره  اصلی،  ی 
نشود روشن  مردم  آرای  ترکیب  تا  است  من  به   .رفراندوم  مانند  نیز  شما  آنکه  ویژه 

وریت بار کنونی را نه ناشی از جمهوضع اسف   ،ایرانیاندانید اکثریت قاطع  خوب می 
مهوری را  دانند که از قضا جای میاختار ولایی و عملکرد آقای خامنه نظام بلکه از س

مادام و  العمر، به حکومت  اتخاذ  غیرپاسخ  مطلقه  با  و  استحاله کرده  فقیه  گوی یک 
 زا نموده است.م را ناکارآمد، فسادپرور و بحران راهبردهای اشتباه سیست

موجود شواهد  مرد  ، مطابق  اکثریت  و  رای  جمهوری  سیستم  دو  بین  انتخاب  در  م 
آن   اسلامی  نوع  اگرچه  است.  اولی  را شکست پادشاهی،  فقها  خورده  یعنی حکومت 

دانند و هم به سود  بینند و استقلال روحانیت از حکومت را هم به نفع دین می می
و پرشتاب  تغییرات  عصر  در  ما  خود.  مادام مادام  دنیای  حاکمان  به  نیاز  العمر  العمر، 

گویی  اسخپذیری و پالعمر و مسئولیتالعمر، آزادی مادامنیازمند یادگیری مادام   .داریم ن
 العمر هستیم. مادام

بهترین حالت مهندس موسوی    در"  :ایددر نفی مرجعیت آقای موسوی نوشته  دهم؛

از سمت د بدبینانه درک صحیحی  در  و  نداشت  ابزار    ،ترین حالترست دگرگونی  او 

امنی نیروهای  بود دست  را ندارم چراکه"تی  این بحث  به  سمت درست    . قصد ورود 
بلکه در جانب    ،شدن حکومت نیستالعمری حاکم و موروثیمادام  ،تحولات در ایران

یعنی در جهت احیای حق حاکمیت ملی و پر کردن شکاف بین    ؛مقابل آن قرار دارد

انتخابی  "مسئولیت"و    "قدرت" زمامداران  موق   ،با  کردن  محدود  و  جواب ت  گو  و 
تحقق چنین هدفی در ایران    .شان در پارلمانکردن آنها در برابر ملت و نمایندگان 

 در یک نظام جمهوری و دمکراتیک میسر است.
کند، و ضمن  اما برای اینکه معلوم شود چه کسی در زمین نیروهای امنیتی بازی می

احساس خطر رهبر  عالی را به  تان به این موضوع مهم خاطر جنابتشکر از بذل توجه 
میرحسین   توسط  آن  پیشنهاد  از  پس  رفراندوم  با  آشکارش  و  صریح  مخالفت  و 

اید که در اوج جنبش سبز، رئیس  افزون بر آن فراموش نکرده   .کنم موسوی جلب می 
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وابس  سایبری  لشکر  از  سپاه  برجسته اطلاعات  به  خواست  سازمان  آن  به  کردن ته 
تابستان  اعدام ننگین  بپردازندبا نخستهمزمان  ،  ۶۷های  .  وزیری مهندس موسوی 

متبوعش می  و سازمان  بههرچند طائب  آقای موسوی  از  دانستند که  اطلاع  محض 
قوه جلوی تداوم    مخالفت کرده و با همکاری سران سه شدت با آن جنایت  ماجرا، به 

حا سازمان  آن  وجود  این  با  گرفتند.  را  و  فاجعه  نظام  اعتبار  به  که  شد  ضر 
و در    گذارشبنیان  یابد  امید که محبوبیت موسوی کاهش  این  با  زند، صرفاً  آسیب 

و کدام جریان، بیشترین سود را    ی صفوف جنبش اختلاف افتد. حال بفرمایید چه کس
سال   در  موسوی  مهندس  تخریب  و  تضعیف  می می   ۸۸از  نیز  اکنون  و  برد؟ برد 

 خواهان یا حزب پادگانی؟ آزادی 

خود جای انکار باقی نگذاشت که از زمان تاسیس    آقای ثابتی در مصاحبه  یازدهم؛

بنابراین    ، از آزادی انتخابات مطلقاً خبری نبود  ، ۱۳۵۵تا سال    ۱۳۳۵ساواک در سال  
ارزیابی ساواک از نتیجه یک    ۱۳۴۲شاه در سال    مشروطه تعطیل بود. به گفته وی،

چنانچه    (،یو به اعتراف خود و )انتخابات آزاد را درخواست کرد. طبق گزارش ثابتی  
نامزدهای جبهه ملی در شهرهای تهران آزاد برگزار شود،    ، تبریز  ،انتخابات مجلس 

کرسی مجلس را به خود    ۶۰کاشان و... انتخاب شده و حدود    ، اهواز  ،اصفهان  ،مشهد
د. وی ناخودآگاه این حقیقت  یرن گدهند و عملاً مجلس را در دست میاختصاص می 

اول انتخاب  که  کرد  فاش  را  بزرگ  مهم  شهرهای  در  از    ۱۰  ،ایرانیان  پس  سال 
یا   و  زندان  یا  دهه  این  طول  در  وی  که  حالی  در  و  دکتر مصدق  دولت  سرنگونی 

مین جهت هم شاه با فرمایشی کردن  باشد. به ه یاران مصدق می   ،تبعید بوده است
-۱۳۵۷های  اجازه نداد حتی یک عضو سرشناس جبهه ملی در طول سال   ،انتخابات

 مجلس شود.وارد  ۱۳۳۲

هنگام  عبرت  ملی  جبهه  شعار  آنکه  آری،  "شاه،    "سفید  انقلاب"آموز  اصلاحات 
شاه باید    :شان این بودبود. قبل و بعد از آن نیز شعار و خواست  "دیکتاتوری هرگز 

 مشروطه شود.  سلطنت کند نه حکومت. یعنی شاه



۴۴ 

 

آ بیهمچنین  اثبات  و  تبرئه  برای  ثابتی  ساواکقای  و  را  صر  ،گناهی خود  شاه  احتاً 
رهای کارتر شد؛  تسلیم فشا  ۱۳۵۵مقصر وقوع انقلاب دانسته است. چراکه در سال  

به  را  سیاسی  از  فضای  جهانی  سرخ  صلیب  نمایندگان  بازدید  اجازه  کرد؛  باز  تدریج 
ا بازداشت تمام رهبران و فعالان اپوزسیون طبق لیست  های ایران را داد؛ و بزندان 

 لفت کرد.هزار نفری ساواک مخاپنج
قانونگرا بین اشخاص حقیقی و حقوقی  اساسی و    ،ثابتی و ساواک  قانون  به  وفادار 

های شاه با احزاب طرفدار سرنگونی  پرهیز اما منتقد یا مخالف برخی سیاستخشونت 
روش  طریق  از  نمی رژیم  فرقی  مسلحانه،  و  قهرآمیز  تمام  های  و سرکوب  گذاشتند 

ک دستور  در  را  مخالفان  و  داش منتقدان  بی ار  و  اول  دسته  آنکه حذف  حال  معنا تند. 
به صفر    سیستم رامودن پارلمان امید به اصلاح درون خاصیت نکردن انتخابات و بی 

ت  های چریکی از یک سو و طرح جایگزین حکومساز ظهور سازمان رساند و زمینه 
 جای نظام شاهنشاهی از سوی دیگر شد. اسلامی و بعد جمهوری اسلامی به 

ت مجلس و دولت و  شدن انتخابافرمایشی  ،حکومت  قت فردی و مطلقه شدندر حقی 
خشونت  رفتار  خشم  نیز  زد؛  پهلوی  سلطنت  ریشه  به  تیشه  که  بود  ساواک  بار 

ملت از  وسیعی  سنتی   ،قشرهای  طبقات  از  و  کارگران  تا  بازار  و  مساجد  یعنی  ها 
نارض انباشت  موجب  و  برانگیخت؛  را  شهرنشین  کرده  تحصیل  و  و  ایتی متوسط  ها 

اگر محمدرضا شاه همچون یک پادشاه مشروطه عمل    .انکار خدمات رژیم شاه شد
احزاب  (  ۱۳۲۰-۱۳۳۲های  کمابیش شبیه سال )کرد  می برای  آزاد سیاسی  رقابت  و 

از خدمات منتخبان خود    ،کردهای ملی را ممکن میقانونگرا و تشکیل دولت ملت 
نارساییمی  مندبهره  و  وها،  شد  به   مشکلات  را  نمی کمبودها  شاه  و  نام  فکر  نوشت 

نمی  نضج  شاهنشاهی  نظام  در  تغییر  انقلاب  اساساً  که  مستحضرید  ضمناً  گرفت. 
گاه ضرورت    شود وفی است و در سلطنت مطلقه ممکن میمشروطه پادشاهی منت 

 . یابدمی



۴5 

 

دو  در  و   متاسفانه  متوجه  دیر  شاه  نیز  پایانی  پیام  سال  زمانی  و  شد  اوضاع  خامت 
کار  ان از  کار  که  داد  را  مشروطه  اساسی  قانون  به  بازگشت  قول  و  شنید  را  قلاب 

  ۵۶در آبان  ،۵۷شنید. اگر شاه به جای آبان ه بود و دیگر ملت صدای او را نمی گذشت
شناخت و برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل  رسمیت می ها و اعتراضات را به نارضایتی 

کرد، را ممکن می  (ه ملی یا نهضت آزادیهای شاخص جبهبا مسئولیت چهره )دولت 
چه کنیم که   اما  .رسیدیم و حکومت اسلامی نمی   ۵۷به احتمال بسیار زیاد به انقلاب  

الله خمینی و  تکه حذف مصدق و جبهه ملی ظهور آی  کردمحمدرضا شاه درک نمی
الله خامنه ای درک نکرد که حذف موسوی  که آیتزی را در پی دارد. همچنان براندا
آن را در مسیر فروپاشی از    ،به عکس  .کنداتمی جمهوری اسلامی را تثبیت نمی و خ

 دهد.درون قرار می 

 : به استناد اعترافات آقای ثابتی دوازدهم؛

 مطلقاً   ۱۳۵۵تا سال    ۱۳۳۵کم از زمان تاسیس ساواک در سال  رژیم شاه دست   -۱
نمی  انتخابات  در مسیر و دولت ملی حرکت  و تشکیل مجلس  تر  کرد که پیش آزاد 

رفت نهاوندی  آقای  قول  از  آن  گفته )  ذکر  به  بند  رجوع شود  نهاوندی،  آقای    ۲ی 
 بخش سوم(. 

بین    -۲ را در  بالا  دست  اتفاقاً  و  نبودند  آنارشیست و کمونیست  تمام مخالفان شاه 
هشدار مهندس بازرگان همزمان  )های ملی داشتند  گرا و چهره مردم، منتقدان قانون 

ها آخرین  مبنی بر اینکه آن   ۱۳۴۴گاه اعضای نهضت آزادی در سال  با تشکیل داد
آنان، از  بعد  اساسی هستند و  قانون  به  با رژیم    گروه ملتزم  زبان دیگری  با  جوانان 

 سخن خواهند گفت را متاسفانه نه شاه شنید و نه ساواک(.  
و نه    مرج بودو نه وجود ناامنی و هرج  ،علت ندادن آزادی سیاسی به شهروندان   -۳

 .(بلکه انحصارطلبی رژیم بود )ماندگی مردم، سوادی و عقبی فقر و ب
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تنها منفعل نکرد و  رهبران ملی و روحانی را نه   ،زندان، بازداشت خانگی و تبعید  -۴
آن  فاصله  بین  مردم  و  محبوبیت    ،نینداختها  بر  برعکس  تا دستِ)ایشان  بلکه  کم 

 سقوط رژیم( افزود. 
ت و تصمیمات در شخص شاه بحران جانشینی را پدید آورد  تمرکز تمام اختیارا   -۵

 . (بحران جانشینی به همان دلیل رخ نموده است )اکنون نیز 
می  انتظار  اعترافات  این  بیان  از  جناب پس  باورهارفت  برخی  در  و    ،عالی  ادعاها 

تجدید خود  کنیدمفروضات  به  مهم   . نظر  او  انتقادهای  با  را  خود  تکلیف  آنکه  تر 
شا همحمدرضا  نبرید  یاد  از  و  فرمایید  روشن  او  ه  با  همدلی  و  ثابتی  با  مسویی 

 ،دوستان، احیای مشروطه پادشاهی نیستمعنای آن است که هدف واقعی پهلوی به 
بلکه بازگشت ساواک و سرکوب و سلطنت مطلقه و خودکامه است. با این تفاوت که  

مخالفان حرف اول و آخر  عیار  ها بازتر خواهد بود و سرکوب تمام بار دست ثابتی این
 را خواهد زد و تحت هیچ شرایطی فضای سیاسی باز نخواهد شد. 

مشاوران آقای  التفاتی نزدیکان و  اعتنایی و بی بی   ،کندآنچه این گمانه را تقویت می
  ، البته  .استقوق بشر  اللهی به دمکراسی و آزادی و حشاه   هایِرضا پهلوی و سایبری 

می سخن  نیز  مشروطه  از  می   ،گویندگاه  نظر  به  مشروعیت  اما  مرادشان  رسد 
به سلطنت مطلقه است. درست آقای خامنه   بخشیدن  تندروی  ای که  مانند حامیان 

اند تا سلطنت مطلقه فقیه را توجیه کنند و به  و ولایت را لقلقه زبان خود کرده   اسلام
 حذف مخالفان و سرکوب معترضان ظاهری مشروع بخشند. 

جنا امثال  نگران  بامیدوارم  و  مخالفید  با خشونت  و  دارید  باور  مشروطه  به  که  عالی 
حساب خود را از کسانی جدا    ، ها هستیدبازی خوردن نیروها در میدان بازی امنیتی 

به پمپاژ نفرت   ،کنید که هیچ حق سیاسی برای منتقدان و مخالفان خود قائل نیستند
دم   پهلوی  آیه  و  شاه  سوره  از  مشغولند،  خشونت  و  خشم  رضا  میو  آقای  و  زنند 

کوتوله په سرزمین  در  گالیوری  را  میلوی  نمیها  اخیر  دسته  و  خوانند.  با کف  دانند 
اهر از مقام امنیتی  سوت زدن برای ثابتی و بالا بردن عکس او در تظاهرات، در ظ 
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زیرا هم    کنند. نظام بازی میهای  کنند، اما در باطن در زمین امنیتی شاه تجلیل می 
نند و هم این پیام را به  کده دچار ترس و نگرانی و تردید می درباره آینمخالفان را  

البته از دید  )دهند که اگر خواهان بقای جمهوری اسلامی است اشتباه شاه  رهبر می 
های ناصحان گوش ندهد؛ هیچ مخالفی را برنتابد  را مرتکب نشود؛ به توصیه   (ثابتی

گوپرهیزی، هتاکی و  وستیزی، گفت دیگر اً بسته نگه دارد. حال آنکه  و فضا را مطلق
خشونت به  توسل  و  آتش   ، تشویق  نظام  طرفداران  ترور  و  مذهبی  مراکز  زدن 

کوتاه بسیجی  در  آنکه  بر  علاوه  می ها  تثبیت  را  اسلامی  جمهوری  در  مدت  کند، 
 نماید. تاری را برای ایران و ایرانیان ترسیم می ودرازمدت نیز آینده تیره 

اخیراً هک مبارک    اسناد  جنبش  جریان  در  مشاهده    "آزادی  ،زندگی  ،زن"شده  را 
تشکل  و  دانشجویان  اکثر  عملیات  فرمایید.  وقوع  تا  دانشجویی  بسیجی  های 

شاه حرم  در  حزب تروریستی  ترور  و  قتل  نیز  و  شیراز  بسیجی اللهیچراغ  و   ،هاها 
آغشته شدن خیزش مهسا از  ولی پس  نبودند.  معترضان  با  رودررویی  به  به    حاضر 

کنندگان پرداختند. به همین دلیل بسیاری درباره  به مقابله با تظاهر  ، خشونت و ترور
های مشابه  ویژه آنکه نمونه به   ،های پشت پرده آن ترورها تردید و ابهام دارنددست

 دیده شده است. آنها قبلاً

 ! جناب کیخسروی عزیز 

رضا خدمات  منکر  نیستم من  هس  ،شاه  وی  استبداد  منتقد  چه  باوجوداین  اگر  تم. 
دانم که وی در کسوت  بهتر آن می   .دهم پادشاهی او را به سلطنت قاجار ترجیح می 

به  نخست می وزیر  خدمت  نتیجهایران  در  و  یک    ،کرد  نقش  در  اجبار  به  احمدشاه 
در جمهوری کردن میهن    موفقیت رضاشاه   ،بهتر از آن  .شدپادشاه مشروطه ظاهر می

یافت جز  ای نمی هوری شده بود، رضاخان نیز چاره جمبود. اگر ایران صدسال پیش  
ارتش   به  صرفاً  کشور  اداره  برای  و  کند  تاسیس  را  خود  آتاتورک حزب  مانند  آنکه 

می نهادینه  انتخابات  صورت  این  در  نشود.  به متکی  نیز  ایرانیان  و  یاد شد  تدریج 
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کشور  می اداره  و  بیایند  کنار  رای  صندوق  و  احزاب  با  چگونه  که  به  گرفتند  را 
 منتخبان خود واگذارند. 

ماند و تا  جمهور می العمر رئیس سردار سپه مادام   ، قریب به یقین  احتمالِ دانم که به می
ترین  همچنان که لایق   ،تابیدمندی را برنمی یچ حزب و رقیب قدرت بود، هزنده می 

و    "جمهوری "اما    .برنتابید  یارانش مانند داور و تیمورتاش را در طول سلطنت خود
می  ممکن  انقلاب  بدون  را  دمکراسی  به  گذار  انتخاباتدرنهایت  برگزاری  و    ، کرد 

تدریجی   گرفتن  و سراسری میموجب شکل  مقتدر و مستقل  حکومت  .  شداحزاب 
یافتند حرف  گردید و نظامیان نیز امکان نمی العمر و موروثی نمی مادام   ،دیگر فردی

به همین سیاق معتقدم    .ت بنشیننداول را در عرصه تعیین سرنوشت بزنند و جای مل
مرجعیت دینی مانند عصر مشروطه  شد و چنانچه ولایت فقیه وارد قانون اساسی نمی 

گرفت ماند، سلطنت مطلقه فقیه شکل نمی و عراق پس از صدام در جامعه مدنی می 
 شد. و سپاه حاکم بر کشور نمی 

از راتب زیانمدانید که من استبداد دینی را به می دانم، دیکتاتوری سکولار می   بارتر 
لیاقت یک   این دو رژیم است. ما  به  انتخاب ما محدود و منحصر  اما معتقد نیستم 
ایران معاصر در جمع بین   نظام آزاد را داریم و از قضا دستیابی به امنیت پایدار در 

در هر شکل    همان توسعه دمکراتیک و متوازن است. استبداد  یا   "آزادی "و    "ترقی "
سکولاردین  ،آن یا  به    ، ی  محکوم  ما  جامعه  را  در  آن  مردم  زیرا  است،  شکست 

سد.  رگذرد و به فرعونیت می از حد می   یکه دیکتاتور زمانی خصوص  تابند. به برنمی 
ایرانیان می  ،همگانیدر این وضعیت است که اعتراض   برتر  این سنت    .شودسخن 

 از این هم خواهد بود.ها از زمان مظفرالدین شاه تا امروز بوده است و بعد آن
فرعونی استبداد  و    ،برنتابیدن  است  آزادی  به  نیل  برای  ما  ملت  بزرگ  سرمایه 

سرانجام آن را به چنگ خواهد آورد و عزیز خواهد داشت. به باور من مام وطن آن  
تواند همه فرزندان خود را با عقاید و علائق مختلف در خود  قدر بزرگ است که می

به تجربه دریافته از سوی دیگ  جای دهد. اگر ممکن    ،گرایشی  ایم حذف هرر  حتی 
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ناهزینه   ،شود می های  تحمیل  جامعه  به  سنگینی  و  بلوغ    . کندلازم  و  رشد  به  ما 
گذارسیده  و  گفت ایم  آن  در  که  شهروندمحور  و  تعاملی  دمکراسی  یک  به  گوی  و ر 

شود رایج  سکه  کشور  مسائل  مهمترین  درباره  علنی  و  قر  ، عمومی  دسترس  ار  در 
تمام مشارکت  گروی  در  آن  تحقق  است.  و    گرفته  قانونگرا  سیاسی  نیروهای 

با هر عقیده و سلیقه خشونت  تا طرفداران    ،ایپرهیز  به اسلام سیاسی  باورمندان  از 
ی ایرانیان  قانون و پذیرش حقوق شهروندی همه   به شرط التزام به  ،سلطنت پهلوی

رسمیت شناختن  برد و به -ازی برد ایرانیان بشرط زیست آزاد    .و نفی خشونت است
آنان سرکوب  نه  است  مخالفان  بزرگ   . حقوق  می این  که  است  درسی  و  ترین  توان 

   گرفت. ۵۷باید از دو انقلاب مشروطه و 


